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 پژواک؛ زندهء جاویدان است
 «هاشمیان»دکتور سید خلیل الله 

 
ى ین  ارن    ه گن سنا   ۶۸خوشبختم که هنوز حیات دارم و در سن   
لیسنى در  گزبنان ان ه ب ۴۵۹۱مهم و ارزندۀ م حوم پژواک راکه در سال 

دسنت   نسنل امن وزی     ه زبان درى ت جمه و به  ندن چاپ شده بود، ب
ه من  بنه اسنتاد پنژواک     کن  و احت امن  ارادت  ۴ذارم.گن  افغانستان من  
ه این  ارادتمنند   م حنوم بن   صمیمیت و اعتمادى که آن داشتم،  محبت،
نامن  اسنتاد م حنوم     ۰۲مت  حدود  ، ربوت ای  حقایق درتبارز داده بود

بنیناد  »بنه   من  رسنیده و همنه را   ه هنا بن   مشهور است که در طنول سنال  
پهلوى ت جم  ین  ارن    ی  ف صت در ا سپ ده ام. با استفاده از «پژواک

خننور ، افتخننار دارم خنناط اتى درسیاسننى و تنناریخى م حننوم پننژواک
شخصیت والاى استاد عبدا  حم  پژواک، مشتمل ب  نظ یات دوستان 

 .شوندی  کتاب منعكس ا م حوم و مشاهدات خودم، در آن
از نزدین  شنناختم.    -دنم  استاد پژواک م حوم را بار اول در  ن

هشت سال ماموریت در شعبات مختلن  وزارت    بعد از ۴۵۹۴در سال 
حیث سك ت  دوم سفارت افغانستان در  ندن مق ر شدم ه امور خارجه ب

مطبوعاتى و آم  دفتن    ءتشهاحیث ه جا ب در آن که م حوم پژواک قبلاً
اطلاعات افغانستان در  ندن موظ  شده بود. سنفی  کبین  افغانسنتان در    

شاه و یخان بود. استاد پژواک هفت م حوم مارشال  ،وقت ی ا  ندن در
حینث  ه که م حوم س دار محمند نعنیم خنان بن     ام گسال قبل ب  آن هن

مطبوعناتى در   ءتشنه احینث  ه وزی  مختار در  ندن مق ر شده بود، نیز بن 
 آن سفارت موظ  بود، و ى بعد از مدت سنه سنال در ارن  اختلافنات     

                                                           
 م حنوم  میان راجنع بنه  هاشاستاد م حوم  ار واقع است. در « پشتونستان»نام  بهکتاب ای    - ۴

ب ای احت از از طوا نت و دوگاننه گن  مو،نو ،     است که « پشتونستان» پژواک، بخش  از  کتاب

   م. تحت نام دیگ ، جداگانه منتش  م  شود.
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ختونسنتان ر  داده  که بی  او و س دار محمد نعیم خان پی امون داعی  پ
 -بنی   ءحینث منامور موسسنه   ه ک د و بن  ابود، از ماموریت دو ت استعف

شده بود. از  کانادا شامل کار -در مونت یال «گ کاروکار =آیلو»ا مللى 
پشتونسنتان جنزء سیاسنت حكومنت سن دار شناه        ءکه داعینه  جائ  آن

حنا ى  منظنور  ه بن   ندن مق ر شد تاه دوم ب محمود خان بود، پژواک بار
پختونسنتان،   ءها از حقانیت داعینه  لستان و سای  کشورگساخت  م دم ان

قبنل بن  آن هنی     ؛ زی ا لیسى آرارى تهیه، تدوی  و نش  کندگزبان انه ب
 لیسى تا ی  و توزیع نشده بود.گزبان انه ار ى ب
لیسنى نشن  کن ده بنود کنه      گزبنان ان ه چهار ار  ب ،پژواک در  ندن 

لیسننى زبننان يام یكننا،  گکشننور هنناى ان ههننزاران نسننخ  هنن  کنندام بنن 
هناى     هناى کشنور  ه گن آست ا یا( و هم به نماینند ان،پاکستان،هندوست

 .ندملل متحد توزیع شده بود ءجهان در موسسه
ین  مندت بنا    ا م در  نندن مامورینت داشنتم و در    ۴۵۹۱م  تا سال 

شخصیت، اخلاق و اطوار م حوم استاد پژواک از نزدی  آشنا شندم.  
ز دسنت او  گن شال شاه و یخان احت ام و اطاعت داشت، اما ه او به مار 

 سنه مناه ین     در مجا س ادارى سفارت که در ه  دو یا ، بلنبوسید را
بالاى سفی  کبی  اعتن ا    ،شد، در محض  اعضاى سفارت بار دای  م 
 از  ه نفع حیثیت افغانسنتان، جا و به احت ام معقول، ب ک د که و انتقاد م 

سفی  کبی  به نندرت بن اى ملاقنات بنا مناموری        .  بودی  انتقادات ایا
ه ملاحظ  تش یفات به   بگاهى هم اگ رفت.  ندن م  ءوزارت خارجه
پس، ین نام مست  فله افغانستان، شخصى ب ءرفت با مدی  شعبه ملاقاتى م 
لنیس در کابنل   گدر سفارت ان ک د. ای  يمست  فلیپس( قبلاً ملاقات م 

مارشنال را   ،فهمیند. پنژواک   م را  درین س  کاتب سفارت بود و زبا
شما بنا  قنب والا حضن ت کاکناى     » :ک د مخاطب ق ار داده انتقاد م 

 ملاقنات در وزارت ه وقتى بن  ،عنوان سفی  کبی  رتبه و ،پادشاه افغانستان
خارجه  معی  وزارت روید باید شخص وزی  خارجه یا اقلاً خارجه م 

نه مدی  ی  شعبه را کنه این  رو     !ببینید یا مدی  عمومى سیاسى را و
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 .« رساند... حیثیت افغانستان صدمه م ه ب
ک د که چن ا بودجن  سنفارت     پژواک در مجا س ادارى انتقاد م 

  هجن ین  بود ا زین ا در  ه حساب شخصى سفی  انتقنال منى یابند!   همیشه ب
موبل و ف نیچ  تخصیصنیه  ها، ب اى ت میم سفارت و ب اى  ب اى دعوت
ه مصن    مندارک معنی  آن بن   ا   تخصیصیه ها باید بن ای موجود است.

و و،ع بی ون و درون سنفارت حقین  و محتنا      نددیرس که نم ب سد،
جن ات این     ،  سنفارت گن . هی  عضو دی باشد... ت میم و نو آورى م 

 نداشت. نو  انتقادات را
دینده وشننیده ام و    یعجایبات زیاد ،م  در مدت سه سال در  ندن

  از شهامت اخلاقى و جن ات افغنانى اسنتاد    گدی جمله ی  مثال از آن
چنون مفصنل آن در    ؛کننم  ختصار ذکن  من   ا جا به ی ا پژواک را در

ز رو»تحنت عننوان    «آسنمایى »و  «ج م  آنلاین   -افغان»بسایت هاى و
 ربت شده است.« پستونستان
محمود خنان   که والا حض ت سپه سالار غازى س دار شاه ام گهن

کابنل،  ه ت  بن گواشنن  شنت از گم در راه بناز  ۴۵۹۰صدر اعظم در سنال  
هفته در  ندن اقامت داشت و به ام  شنان سنف اى افغانسنتان     مدت ی 

پننور ه  ننندن احضننار شننده بودننند تننا را در کشننورهاى اروپننایى نیننز بنن
روز سنوم  ه بشننوند، بن  را مذاک ات ناکام صدر اعظم  با دو ت ام یكنا  

م در عمارت سنفارت  افتخار صدر اعظه دعوتى ب ،اقامت شان در  ندن
ت تیب شده بود که در آن سف اى افغانستان در اروپا، اعضناى سنفارت   

م حنوم سنپه سنالار کنه     .  ندن و محصلی  افغانى در  ندن حا،  بودند
 PAKHTUNISTANلیسنى ي گزبنان ان ه رسا   تا ی  پنژواک بن  

DAY =  ت  گروز پختونسنننتان( را در سنننفارت افغانسنننتان در واشنننن
ام صن   طعنام چاشنت کنه در صندر مینز طعنام        گندر هخوانده بود، 

 نشسته بود، استاد عبدا  حم  پژواک را مخاطب ق ار داده پ سید:
شنما   ا در ام یكنا خوانندم.  ر «روز پشتونستان» ءرسا ه آقاى پژواک!    
 سفی تان مشوره ک ده بودید؟ بارۀ ای  رسا ه با در
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نوشنتم و ین  نسنخه را بنه      پژواک: بلى! اول مت  رسا ه را به دری
در  را داشته باشنند، بعنداً   سفی  صاحب دادم تا ف صت کافى مطا ع  آن

انند، منت     جا حا،ن   حضور سفی  و اعضاى سفارت که ای ا مجلسى ب
سنپس منت  نهنایى بنه      گ فنت و تلخنیص شند؛   مورد بحث قن ار   دری
ملاحظن   ه لیسنى نینز بن   گ دانده شد و قبل از طبنع، منت  ان  گلیسى ب گان

 والاحض ت سفی  رسانده شده بود.
ی  رسا ه نوشته ایند کنه اسنتقلال افغانسنتان را     ا صدراعظم: شما در

 کدام اسا  ای  مطلب را نوشته اید؟ه  فته، شما بگامان الله خان 
لیس گدانید که استقلال ما از ان شما بهت  م  پژواک: والا حض ت!

 د. ای  رسا ه کنه بنار  لیس با تاریخ ما آشنایى کامل دارگ فته شد و انگ
و  کنند  لیسى بیان من  گزبان انه برا اول سیاست خارجى حكومت شما 

  واقعیت هاى تناریخ در  گسفارت شما در  ندن تهیه و توزیع شده، ا از
سننعى و  و را نمننى خواندننند لننیس آنگ، منن دم انندشنند آن بیننان نمنن 

جنانبى  حنق  ه لنیس بن  گنسل ننو ان  ، اما حالاندرفت مص   ما به هدر م 
،ننم   داعین  ملنى منا متوجنه شنده و انعكاسنات مثبنت این  رسنا ه را         

 ریاست مطبوعات نوشته ام.ه راپورى ب
تو در شكم مادرت بودى کنه   صداعظم: پژواک! تو چه خب دارى!

  فتیم.گما استقلال را 
 در بننودن ینن  امنن  پننژواک: والا حضنن ت! مو،ننو  در شننكم مننا

، ر شكم مادر خنود بنوده اینم   گ  دم ، شما و ه  انسان دی ست.طبیعى 
 . توان واقعیت تاریخ را پوشاند... اما در سیاست نم 

 حض ت صدرر  والا و گرن، شنیدن سخنان پژواک دیدم که از 
جینب  ه قدر س   و متلون شده بود که وقتى دست خود را بن  اعظم آن

امنا دسنتمال    کنند؛  م   فی چه اى دارد وگک دم تفن خود ب د، فك  م 
 محمد عثمنان  ،وقت ی ا و روى خود را پوشاند. در را کشیدبینى خود 

 فته از اطناق ننان بین ون    گپژواک را بغل  ،خان امی  و محمد عم  خان
 . ب دند...
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 دوستان زینادى داشنت کنه در خناط ات خنود از      ،م حوم پژواک
رحمنت  ه قبل از وفات پژواک بن  ننام ب ده و اکث  آنا ان تعداد آن ی 

فیصد ایام مامورینت پنژواک در    ۵۲که  جائ  از آنحق پیوسته بودند. 
 در حا   ، پژواک را نمى شناسند؛خارج سپ ى شده بود، نسل نو افغان

ی  بابنت  ا بسیار اجتماعى و م دم دوست و در  آدم که پژواک، خود
 وجیزه اى هم دارد:

 .و ى کمت  آشننایى دارینم   ،بسیار با هم دوست هستیم ،م  و م دم»
 دوسنت  را ایشان که م  ناهگ یا شناسند نمى م ا که است آنان ناهگآیا 
 «.دارم

شنناختند، بعند از    آن عده از رجنال افغانسنتان کنه پنژواک را من      
منظنور مع فنى   ه دست نش  سپ دند که به   خاط ات خود را با وفات

را  جنا دارد خناط ات دوسنتان او    ،ملت افغانه   با پژواک وخدمات
 .منعكس سازیم ،ی  کتابا در
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 «پوپل»خاطرهء علی احمد خان 
 

 -م حوم داکت  على احمد خان پوپل، وزی  معار  و معاون صندر 
ر معنار  ننوی  افغانسنتان شنه ت     ذاگحیث بنیانه اعظم افغانستان که ب

 :ه استچنی  بیان ک درا ، شناخت خود از پژواک دارد
 

 است کلفت د یل را جهانى ،صاحبدل گم 
 شود م  محفل داغ دد گشمع چون خامو  

 

خاک سپ ده شند و این    ه دوستان ودا  ک د و ب باوار گپژواک بزر
     قنول نظننامى  ه دی  یننا زود رواننیم. بنن ،سنو  سنت کننه همنه بننه آن   راهن  

 وى:ه نجگ
 او رفت و ما رویم، کسى نماند
 وامى که جهان دهد، ستاند

ننو  دوسنتى و محبنت مخصوصنى      بی  م  و پژواک م حوم ی 
خواسنتم   ا ناممك  است. نم داشت که صحبت بالاى آن تق یبجود و

ه کننم بن   کن دم و من    کنه خنود احسنا  من      ف اق دوست را طنوری 
خموشى و سكوت سپ ى کنم که خاص  بنی  سن  و سنال من  اسنت،      

زبان حال یاد ه ی  خود از خاط ات سابقه بگیعنى در قلب شكسته و غم
 ،وم پژواک بالاى م  داردک ده بسوزیم و بسازم... اما حقى را که م ح

شنمه اى از خناط ات حینات م حنوم      ،زبان قلنم ه  دید تا بگسائق م  
 پژواک را بنویسم.
 .فهم و دراک بود تیز ، شخص پ شور، وطندوست،م حوم پژواک

درى و  پشنتو، هناى   زبنان ه بن  ،کن د  فصیح و پ  معنى صنحبت من     او
این   ه م حنوم بن   . نمود... خود جلب م ه لیسى مسلط و شنونده را بگان

همنان  ه ه  قدر عاقل و عا م و با مطا عه باشد، بن   عقیده بود که شخص
 نذا بنا    شنود؛  خضو  و خشو  مثبت و پاکد ى او افنزود من   ه مقدار ب
 ،چی ه اصننطلا  کلننه شننخ، ظننا م طبیعننت، نادرسننت و خبنن آدمننان بنن
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کن د، امنا بعند از شنناخت کامنل، دوسنت        ب خورد بسیار درشنت من   
 . صمیمى و مه بان و با وفائى بود... 

م حننوم پننژواک از سیاسننت جهننانى و و،ننع اجتمنناعى، ادارى و  
در پنجاه سال اخین  خنوب مطلنع بنود و در      سیاسى مملكت مخصوصاً

کنه اکثن اً    ک د و امنا از این    باره اظهارات و تبص ه هاى نیكى م  آن
اصطلا  از دست او چیزى پنوره نبنود، رنن     ه ب توانست یا چیزى نم 

بعضنى صناحبدل و پناک     ؛رفتنند  ملاقات او م ه ب د. م دم بسیار ب م 
 م و گن بعضى مدا  و بعضى خنون   ،بعضى منافق ،طینت و قابل اعتماد

 پن   انعمق سنخن ه ب عدۀ کم  ذا ی  بودند؛ «فاقد ستون فق ات»بعضى 
هناى   مجنا س و جمنع آمندن    این   . توانسنتند...  ى او رسیده م امحتو

که  ندک د هاى وقت ای  مفكوره را خلق م  حكومت ، ب ایم اجعی 
یكنى از دلایلنى کنه او وقنت      کننم  شوراند. فك  من   او جوانان را م 

 ود.  بهمی   ،شد در خارج مص و  خدمت م  زیادی
او هندایات مقامنات صنا حه را تنا      ،حی  تصدى پست هاى سیاسى

امنا اکثن اً از آن    ،کن د  شیوۀ خود تطبیق م ا ب ،که امكان داشت حدی
داننم.   را لازم نم ها  خاط  دارم که اظهار آنه هایى ب متاذى بود. مثال

داده  يیاشند  نمن   م حوم پژواک موقع پیندا ه حی  توق  در مملكت ب
، هنا  در شنه   -تا م دم زحمتكش افغانستان را که در ولاینات شد( نم 

هبنان واقعنى خصوصنیات    گد و نکننن  ى م گقصبات و ق یه جات زند
داینم رول اصنلى را    ،کلتورى و تاریخى افغانى اند و در دفا  مملكنت 

 یاو کاملاً ای  نقیصه را کنه امن    .ی دگتما  نزدی  ب ،بازى ک ده اند
 . ک د... ست درک م  ، ورى رهب ی

ب اى شناخت مفكوره و شور باطنى پژواک همنی  بنس اسنت کنه     
کننند.  من   به آن تعمنق   یز اورا مطا عه وگان ى و شورایاشعار معن ،م دم

کننم کنه عننوان آن     احسنا  من   را  یوای  اشعار  در م  دوربینى او
 است: «خواهد   خداگا»
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   خواهد خدا خواهد شكستگکشتى دشم  ا

 كستشخواهد  خدا  نتوان شكست ، ناگموج ا

 ست ایم  از درخش   خدا خواهد پ  کاه گ

 خواهد شكستزى از هوا  بال سیم غى هوا
   خواهد خداىگنخواهد جم و اسكندر، ا  گ

 ها خواهد شكست، آئینه ها خواهد شكست جام

    خدا خواهد، ب د شبنم چو توفان باغ راگ

 لب  از دم باد صبا خواهد شكستگشا  

 شته راگم گباز خواهد داد دریا خاتم 

   خدا خواهد، طلسم دیو ها خواهد شكستگ

 ی گدانم ای  نبسیار دارد دل ن درز ها

 دستم از کجا خواهد شكست هان روزى زگنا

 آسمان ای  ساقى بدمست ب  جاى خمار

 حوادث شیشه را خواهد شكست گسن ت سم از

 ه عزم کعبه با پاى ربات آریم روى  بگ

 بى خط  خار مغیلان زی  پا خواهد شكست

  اریم ماگشتان افگتا جدا هستیم ان

 خواهد شكستها  دندان ، دیم از آنگ  گمشت ا

 نیست ه ا  از غی  «بیدل»د م پژواک چون  در

  «ما خواهد شكست را شوخى پ واز بال ما»
 

خدا شنا  و تسلیم به قضا و قدر بود، اما   شخص ،پژواک م حوم
دربارۀ ای  خاص  او شع  م حوم غلام احمد خنان طن زى را بایند یناد     

 آور شد که ف موده:
 

 ف ق هاستزاهدان ساده را باکهنه رندان 
   استگداز دیگرا    ماگشمع را سود 

 

، خنارج رفنت  ه عزم همكارى با مجاهدی  بن ه ای  شایق آرامش وط  ب
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مملكننت خننارجى، از ح کننات جننا از پننیش آمنند  متاسننفانه در آن امننا
س ى ، از خود  ام و بى هد گهاى بى پ و درست، از تنظیمدوستان نا

از و هنا   از ح ص و آز بعضى از افغنان  ،رهب ان، از اتلا  وقت و پول
مید شد کنه  ا داخل رنجیده خاط  و نا آتش سوزى دشمنان مملكت در

ویا گذارد،گن  اما کسى به آن وقتى نمن   ،شود ح مت انسانى پامال م 
 خواند که: بیدل همه دل را م  ف د

 

 بنناى اعتبنار   س  کشنید يبیندل( امن وز از   
  دقدر پستى که نتوان از دنائت عارک آن
 

 على احمد پوپل
 ۴۵۵۹ -جون

 ج منى - Essenشه  
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 «پوهنیار»خاطرهء سید مسعود 
 

  اسنتاد پنژواک، م حنوم سنید مسنعود پوهنینار،       گدوست و همكار دی
ام گن هن، در خارجه و بعنداً سنفی  افغانسنتان در روم    سابق معی  وزارت
 ی ا م ری  طویلى نوشته که قسمت هاى از آن در ،مهاج ت در ج منى

 شود: جا اقتبا  م 
حینث  ه امنا بن   ،ب ازنده بود که سیاستمدار وجود ای  م حوم پژواک با»

هناى مسنتبدان  حكومنت     و ت قیخواه همیشنه از رو   ی  جوان منور
سیاست هاى داخلى حكومات نظ  مخا   داشت و  ک د و با انتقاد م 

در سنال   را تحمل نمایند. ها  صورت خامو  و آرام آنه بتوانست  نم 
حینث  ه ه و یخان در  ندن سفی  کبی  بود، استاد پژواک باس دار ش ،۴۵۹۴

جاننب سنك ت  اول و آقناى     کن د، این    تش  مطبوعاتى ایفاى وظیفه م ا
ها شمیان( سك ت  دوم بنود. در همنی     روکتد سید خلیل الله مسعود يفعلاً

د خان صدر اعظم از اعطاى دیمو ک اسى نیم بند س دار شاه محمو ،سال
، سن ور  گخویش پشیمان شد، جوانان منور ما نند م حومان غبار، ف هنن 
ار، داکتن   گن جویا، فت  جنان هنزاره، داکتن  محمنودى، فنید محمند ان      

ت   فاروق اعتمادى، داکت  عبدا قیوم رسول وغی ه را که شمار شان افزون
ت تیبنات جشن     کنه  موقنع  زنندانى سناخت. در    فتنار و گ، بنود از پنجاه 

فنت:  گپنژواک   د،شن   فتنه من   گاستقلال در سفارت افغانستان در  ندن 
 نمنائیم، در حنا     عجب است که ما م اسم استقلال وط  را تجلیل م »

و فى ا بدیهه ای  قطعه را  «نمایند که جوانان منور وط  را اسی  زندان م 
 س ود:

 
 لگت نه م ا حدیث ز وی انى دل اس
 شود آباد که چون خ اب شود باز م 

 خو  است میه  و آواى جش  آزادى
 غ یب مباد ی  روز کنسىا خاک خویش در ز
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 دهد ام وز از آن دیار م ا یاد م 
 ند و مملكت آزادا که م دمانش اسی 

 

    دیندنش بنه پشناور رفنتم، بسنیار نحین  ورنجنور        ه ب ۴۵۵۱در زمستان 
با ذوق و فصاحت بیانش همنان پژواکنى بنود     فتار هاىگنمود، اما  م 

ملاقناتش آمنده سنوالات    ه بن BBC همنان موقنع نماینندۀ     که بود. در
داد. نمایننده    ط  و ایجناز جنواب من     زیادى از او ک د که همه را با

او،نا    ،اه توپ و راکت و سلا  رقیله جمع آورى شنود گه »فت: گ
سنلاج رقیلنه را   »فت: گپژواک  «، ق ی  آرامش خواهد شد... افغانستان

كو  را از شنان  من دم   یشنن هناى کلا  گجاى خود بمانید، تنهنا تفنن  ه ب
زعمناى متخاصنم   ه راجع بن  وقت « شود. کلى آرام م ه وط  ب ،ی یدگب

دست تو ه ب ن  آناگکه ا»پ سید:  ،هستند گمنشاء جن ،که در افغانستان
فنت:  گ ،پ هیزان  او را آوردنند  که -«کنى؟ فتند در حق شان چه م ابی
 «. خورانم... ها م  همی  پ هیزان  خود را جب اً ب  آن»
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 «مجروح»تذکر سید شمس الدین 
 

م حوم پاچا صاحب سید شمس ا دی  مج و ، نویسننده، شناع  و   
 ،سنفی  کبین  افغانسنتان در مصن       اى مع و ، سابق وزی  عد یه وگملی

 ،جینا پشناور در ایا نت جور  تاد پنژواک در  بعد از شنیدن خب  وفات اس
 خوانید: م  را ذیلاً م ریه اى نوشتند که قسمتى از آن
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 «نعیم»خاطرهء عزیز 
 

 د استاد پنژواک و در  گشا ،استاد عزیز نعیم که در صباوتم حوم 
م ری  بسیار طولانى در رراى اسنتاد و دوسنت    ،ماموریت همكار او بود
 د:نشو اقتبا  م  هاى آن ذیلاٌ خود نوشته که قسمت

که در سنا نامه هنا و    ی و نوشته ها درمیان مقا ه هادر دورۀ مكتب »
م حنوم عبندا  حم  پنژواک    ، نوشنته هناى   ندشد مطبوعات چاپ م 

. م حوم پژواک اکث اً پدیده هناى  ند فتگ بیشت  مورد توجه ام ق ار م 
ه تاریخى و فو كورى وط  را در قا ب افسانه ها و درامه هاى جا نب بن  

     بنازهم   ؛بن دم  رشت  تح ین  درمنى آورد کنه از خوانندن آن حن  من       
جهنانى دوم،   گبعند از خنتم جنن    شدم! خواندم و باز محظوظ م  م 

  دیدگسفارت افغانى در  ندن تعیی  ه شهید محمد نعیم ب مپدر م حوم
 حینث سنك ت  مطبوعناتى آن   ه بن  پیشننهاد وى بن    و م حوم پژواک بنا

ای  شه  رسنیدیم. پندر   ه جا ب ماشته شد. س  انجام باهم ی گسفارت 
ین ى  گى در ف اگه م آرزو نداشت دورى ام از وط  باعث سكتمم حو
بنا بن  آن از م حنوم پنژواک      دد،گکشورم  گتاریخ و ف هن ،ها زبان

ی  راه رهنمایم باشد. م حومى ای  رهنمنایى را بن    ا خواهش شد تا در
پنذی فت. این  مناسنبات     نند، علاوۀ سای  مص وفیت هایش که کم نبود

هم نزدی  ساخت. از خناط ات جا نب آن   ه راب  دى ماگاستادى و شا
زارشنات روز و  گپنژواک بنه نوشنت     هایكى ای  بود که م حنوم   سال

 دیند تنا   گانجام موجنب  نمنود. این  تشنویق سن      خاط ات تشویقم م 
 ارم ای  مجموعه بتواند منبنع جا نب  خاط اتم را روزم ه بنویسم. امید و

  دد.گدر پژوهش تاریخ ای  دورۀ افغانستان 
ام مامورینت در ریاسنت   گن چنه در هن  ،م حوم عبدا  حم  پژواک

ان رسننمى دو ننت گنناصننلا  کننه ار ءمنندی یت روزنامننه مطبوعننات،
چنه در وزارت   ریاست، و و مدی یت عمومى نش ات آن افغانستان بود

خننارج در مسننی  سیاسننت خننارجى   یهننا امننور خارجننه و ماموریننت 
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ی ى بعند از  گخصوص این  سنهم  ه ب ؛افغانستان ق ار داشت و سهیم بود
و پاکسنتان بن     ى بنی  افغانسنتان  گن ه کشید  دید.گت   وسیع ۴۵۹۱سال 

هنا بن اى مندت زینادى محنور       هنا و بلنو    مو،و  س نوشت پشنتون 
سیاسننت خننارجى افغانسننتان بننود و م حننوم پننژواک از ط فننداران و    

اسنت   مدافعی  احقاق ای  حقوق حقه بود. ط   تش یح و تبلیغ این  سی 
 . آنمنن  شننددر وزارت امننور خارجننه  از مصنن وفیت هنناى مهننم وی

ننه تنهنا در    لیسى نوشت وگزبان انه ی  باره با نه تنها کتابى در ،م حوم
ام گهن با ای  مسئله نقش عمده داشت، بلاعلامیه هاى دو ت در رابطه 

حیث سفی  کبی  و نمایندۀ دایمنى افغانسنتان در سنازمان ملنل     ه وظیفه ب
 ک د. ای  صدا را از ت یبیون مجمع عمومى بلند م  ،متحد
زمی  ، جنزء سن    ددگ یاد م نام صوبه س حد ه خاکى که ام وز ب 

ذشته با تحمیل معاهدات غی  عادلانه در سه گافغانستان بود که در ق ن 
  گاز خدمات دی -ی  رابطها در ند دیدگم حله از پیك  افغانستان جدا 
ء سوم مجمع مسایل حقوق بش  در کمیته م حوم پژواک ای  بود وقت 

 ،داشننتم حننومى کننه عضننویت اینن  کمیتننه را  عمننومى مطنن   شنند،
زاى هنا بایند از اجن    پیشنهاد نموده بود که حق خود ارادیت ب اى ملنت 

( هننوز  ۴۵۹۱وقنت ي  چنون در آن  اعلامی  حقنوق بشن  شنناخته شنود؛    
خواسنت   کلى منحل نشنده بنود و غن ب هننوز نمن      ه استعمار غ ب ب

در ب اب  این    ب  ای  بنا ،جدید را مشاهده کندو هاى تغیی  یافته  واقعیت
   مواننع ایجناد    ،ط   غ ب و هم پیماننان دنیناى سنومى ا    پیشنهاد از 

ین  پیشننهاد   ا هناى جهنان سنوم از    هم اکث یت کشور بازم  شود، اما 
اف یقنایى   هاى آسیایى و استقبال ک دند... تدوی  او ی  کنف انس کشور

هاى  خصوص نخستی  اجتما  س ان کشوره ب  -یااندو نیز گدر باندون
ى بیشنت  کشنور   گن ه موجب همبسنت  ، ادگبلم در ۴۵۸۴غی  منسل  در 
 ،حینث یكنى از اعضناى فعنال    ه بن  ، دید. افغانسنتان گهاى جهان سوم 

ان گن ه کنندذارگو از ب  شد صادق و مورد احت ام ای  جنبش دیده م 
حینث  ه ی  دوره است که م حوم عبندا  حم  پنژواک بن   ا در آن بود.
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ق نظ ینات  رتبن  وزارت امنور خارجنه در تطبین     یكى از ماموری  عا  
و در  گمسئوو ی  سیاست خارجى افغانستان در تدوی  اعلامی  بانندون 

حینث  ه داشنت و بن   ، نقش نهاینت فعنال  تعیی  معیار هاى عدم انسلاک
 .شد دپلومات ممتاز در بی  همقطاران جهان سومى ا  دیده م 

  دى آغناز گمن  کنه از اسنتادى وشنا     مناسبات م حنوم پنژواک و  
ام مناموریتم در  گشت، چنانچه هنگارى مبدل در نهایت به همك ند،یافت

حینث آخن ی  سنفی  کبین      ه م حوم پژواک ب ،سفارت افغانى در  ندن
خناط ات   ،ی  شنه  وظیفنه داشنت کنه از آن دوره    ا افغانستان آزاد در

    م حنوم بنه مادوننان خنود صنلاحیت زیناد        ف امو  ناشندنى دارم. آن 
 ،ک د. بعد از وقت رسنمى  داد و ا بته از اج ات شان م اقبت نیز م  م 

وط  ه وى ب ،۴۱۹۷رور  ۷او ی  رفیق نهایت شفیق بود. پس از فاجع  
 جا ماندم. ی ا حكم اجبار دره رفت و م  ب

ه بعد از تجاوز اردوى س  ، م حوم پژواک از افغانستان ب آمد و بن 
کناف   جهند   و که م ید بود، جد با ای  خاط  است  داد استقلال وط 

ه خواسنت بن   ی  راه آرام نه نشست. م حومى من  ا ى در حظه ا نمود و
ی  راه با سای  هموطنان مهاج   در پشناور باشند و   ا خاط  خدمت در

 دد. اسنتقبال نهاینت   گن ها ش ی   از نزدی  در مصائب و مشقت آن
 مى که از ط   مهاج ی  و مجاهدی  افغان از م حنوم پنژواک در   گ

 ى بن اى  گکه نقشه هاى دی عمل آمد، ب اى رژیم ،یاء ا حقه پشاور ب
پنژواک،  چندان خو  آینند نبنود،  هنذا     ،س  داشت در آیندۀ وط  ما
 گام یكا مجبور ساخته شند. پنس از من    ه و بعداً در رفت  ب نظ بند شد
دوباره بنه پشناور    ،م حوم پژواک که در بست  م یضى بود ،،یاء ا حق

و مشنقات هموطننانش بنى نصنیب      آمد و دوباره خواسنت از مصنائب  
 «فت. انا لله و انا ا یه راجعون.گکه داعى احل را  بی   تا ای  نماند
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 16-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 «طبیبی»خاطرهء عبدالحکیم 
 

سنابق سنفی  کبین  افغانسنتان در      ،م حوم داکت  عبندا حكیم طبیبنى  
حیث مامور و متخصص ه ملل متحد نیز ب ءها در موسسه جاپان که سال
 ،ملنل متحند   ءت  و موسسنه گسفارت افغانستان در واشنکار ک ده و در 

خنناط ات خننود از  ،همكننار م حننوم اسننتاد عبنندا  حم  پننژواک بننود 
زار  گن  در م ری  طویلى نوشته که قسمت هایى از آن ذیلاًرا پژواک 

 د:نیاب م 
 قن ن  نیم دوست و همكار ی  گکى بتواند وقتى خب ا مناک م »
 شنده  سنپ ى  جنا  ین   ىگن ه زنند  شنی ی   و تلخ خاط ات وى با که را

 علمى، ارز ب ای کشور   که دوستى خاصتاً نخورد؟ تكان و بشنود
 .باشند  منال  مالا وط  عشق از وى دل و باشد داشته اجتماعى و سیاسى

پنس از   ،اسنتاد پنژواک را از صنداى ام یكنا شننیدم      گوقتى خب  من  
بى پایان قلنم ب داشنته و چنند سنط ى کنه حناوى        خوردن تكان و تار 

همكارى و دردمندى بود نوشتم تا احسنا     احساسات ی  عم  دراز
او  گکشنور کنه من     ءف زاننه و ادیب  ه دوست ارجمند،دوست ب ی 

  ددگل ب  مزار او نثار گمانند اکلیل  ،،ایع  عمیق ملى است
 

   از جذر و غ   و صداستپُ ،دانى که بح 
   آمدن کجاست؟گیعنى که رفت  است و د
 

زیده اى مانند پژواک کنه چنون ا ماسنى    گم د ارزشمند و  گو ى م 
کننه  یروز ینن  شننب وا درخشننید و در در تنناریكى و روشنننایى منن  
دسنت  ه که زمام امنور را بن   چار و آنان افغانستان به قحط ا  جا ى س د

و کشنور    ى ندارندگهد  دی ،خواهى و خود پ ستى، جز خوددارند
 گ،نایع  بنزر   ،کشند ون م خاک و خه ب را مغ ور و ملت م دانه ای
 . و جب ان ناپذی است...

 ق بنانى  »داسنتان   ،ماننده  خاط  م  بیشت  از سای  آرار  بناق  در آنچه  
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 17-« هاشمیان»سید خلیل الله 

وى اسنت کنه درام مو فن  م حنوم اسنتاد علنى       و نیز چكامن   « اهنگ ب 
  نظم در آورده کنه  ترشه را ب «م دان پاروپامیزاد»عنوان ا احمد کهزاد ب

 آن چنی  است:بیت آغاز و انجام  دو
 

   یونانششنیدم که سكندر شهن
 ی ى از غ ور میانگچو بست به  جهان
 مست مى پ ستان را هزار خم نكند

 وط  پ ستان را که ذرۀ خاک چنان
 

م حنوم   احساسنات وطنپ سنتى آن   ،یزگی  داستان ملى و دل انا در
زیبناى   عمق زیاد و ح ارت و غ ور افغانى تمثیل شده و ابیات نغنز و  با

خاص در نثن    ید... حقیقتاً که پژواک استعدادنباش و شیوا م  ی اگآن 
سنان لامنارتی  داشنت و بیشنت  تفكن ات و      ه نویسى سب  رومانتی  ب

 داد؛ ور در نوشنته پن ور  من    گت سیم زیبایى هاى طبیعت را مانند تنا 
ور را در ج ایند شن و  کن د،    گتنا « کتان جیلى» ءچنانچه وقتى ت جمه

حتنى بهتن     ی نده وگور جذاب و گاک مانند نوشت  اصلى تات جم  پژو
ین  اطناق در سنفارت افغانسنتان در      نمود... ه  دوى ما کار را در م 
مامور  ،پلوماتبحیث د ت  ش و  ک دیم و ای  دوام همكارى ماگواشن

هاى بی  ا مللنى بنود    نیویارک و کنف انس یو.ان، در ،خارجه وز ارت
غی  منسل  افغانستان  دفا  از سیاست آزاد وو ب اى شه ت و که ه  د

ان و مجامع بی  ا مللى مبارزه را .نفوذ ف اوان در یو  دن اف اشته و باگبا 
هناى خنود خواهاننه و انفن ادى      که سیاسنت  ب دیم، تا آن در پیش م 

چشم پوشى از حق خود ارادیت م دم و دیموک اسى حقیقى موقع داد 
 را نداشتند، حال ماما و درۀ کشور  که ج ات دیدن کوه ان گه همسای
، این   شندند وطنپ سنتان منا پ یشنان حنال و نناتوان       ون کنند؛گ گرا د

سوى غ بت، بدنامى، ناتوانى ه را ب م دم و کشور ما ،م دمان خود خواه
حنال ننناتوانى و  ا پنژواک بنن   ،کشننانند. در چننی  احننوا   و تجزینه من   
  فت.  گدل خاک جا در افس ده دل، 
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اننا   . انا الله وشود محشوربا وطنپ ستان  اک را بیام زد وخداوند پژو
 « یه راجعون.ا
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 19-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 «هاشمیان»خاطرهء سید خلیل الله 
 

 ۹۱ءطنولانى هاشنمیان در فقندان اسنتاد پنژواک در شنماره       ءم ریه
ارتباط مبارزۀ ه آئینه افغانستان نش  شده و فقط ی  قسمت آن ب ءمجله
 شود: جا اقتبا  م  ی ام حوم در  آن
 دختنن  و انجامیند  دختنن ان قینام ه بن  کابننل من دم  قهنن  کنه  ام گن هن»

 دیندن ه بن  آن از بعند  روز چنند  رسنید،  شنهادت ه ب ناهید چون قه مانى
قیام دخت ان و شهادت م ید و در بست  افتاده بود.  ؛ک رفتمپژوا استاد

 فت:گی دو جانبه داشت.ار  او ناهید ب 
 ،صورت فجیع جان سپ ده عنفوان جوانى ب دردخت ى  .متا م شدم»

 یتن   شنكل قه منان  ه میونند بن   گملا ى در جنن  ءو ى حالاکه حماسه
 .« تبارزک د، به پی وزى ملت خود مطمئنم...

ست  م  داد که دیدم شع  منثوریه ه از لاى کتابى کاغذى بگ آن
تم و قلم خود شان: اجنازه خواسن  ه ب اى جاودان ساخت  شهادت ناهید ب

 :را اعناده کن دم. ف منود    خود شان ءو نوشته را در صفحه اى نوشته آن
دیدم در کاغذ من  چینزى   که اجابت نمودم.  ه م  بده!نوشت  خود را ب

 «ناهیدنامنه »به نوشت  »م  داد، ف مود: ه را دوباره ب د. وقتى آنمى نویس
ببینم عمن  بن اى تكمینل آن     .ستا ش و  ک ده ام و ای  بخش اول آن

قلنم  ه کاغذ نظ  انداختم، چهار سنط  بن  ه وقتى ب . کند یا خی ... بقاء م 
 پا  دینى که ساله م  رقم نموده بود که اکنون ب ءخود در زی  نوشته

، آن منظومه و ذاشتگدو  م    ها قبل م حوم پژواک با آن نوشته ب
 ن مى سپارم:ملت موم  و قه مان افغاه همان چهار سط  را ب

 

 ، داستان شهیدان کشور استای  نامه
 است ان ت گه هاى ناحق دوشیز از خون

 ، مبارزه با رو  ک ده اندای  دخت ان
 جان را فداى نخوت و نامو  ک ده اند

 ، ره  به رزمگه نب ده اندای  دخت ان
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 ف   م ده اندگروى جادۀ سن در شه 
 ک ده حنا و غازۀ شادى به خون س  

 روى ز تیغ قشون س   س   جان داده
 ان زدندگه ما زنده خویش طعنه ب گم  با

 ان زدندگه  ب، رۀ آزاده تكبی  حق ب
 نام حقه ذاشتند پیامى بگاز خود 

 به روى پیام حق از خون نهاده مه 
 شته اندگشاد  رن  روان درد و فارغ ز

 گفتد ب وى نناش م نی تا چشم شان ز
 گدرن رو در نقاب خواب کشدند ب 

 نبسته میان خویش گجنه ای  دخت ان ب
 نه آخته جز از زبان خویش ها شمشی 

 داد ک ده اند ف یاد از اسارت و ب 
 نام کشور آزاد ک ده انده شیون ب

 ندا اینان مثال غی ت و ایمان کشور
 ندا دل و وجدان کشور جاوید زنده در

 ای  دخت ان خاط ۀ عشق میه  اند
 اندداد دشم   ق بانیان وحشت و ب 

 چو ما زنده نیستند و خواه انش «ناهید»
 بنده نیستند آزاد مى زیند، چو ما

 س ود و ستایش درود ماست ب  یاد شان
 درود  نیایش س ود ماست ب  نام شان

 

قلنم خنود نوشنته    ه که م حوم پژواک ب ست همان چهار سط یا و ای 
 بودند:

است که به شع   «ناهیدنامه»نام ه دیباچ  کتاب غی  مطبوعى ب، ای  شع »
منثور در رراى ناهید و خواه  انش س وده شده است. امید است روزى 

و این  شنع  از کتیبنه هناى آن     در وط  آبناد شنود    ننام آناه آبده اى ب
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 21-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 «باشد.
( ۶۲-۴۵۷۵هاى استیلاى کمونستى و تهاجم  شنك  رو  ي  در سال

ق الله مبارز خود م حوم عتی دره منزل ب اروان پژواک بکه شاد ام گهن
وجود تكلی  جسمى  جا با ی ا پژواک در جمال مینه منتقل شد، او در

شنبنامه   ه مبارزۀ وسیع قلمى پ داخنت؛ و خون یزى هاى متدوام بطنى، ب
    اشنخاص ناشننا  توزینع     ءقلنم و نوشنته  ه را بن هنا   نوشت و آن ها م 
 ءحقنوق بشن  متشنكل از ین  حلقنه      ءاو نی  کمیتنه   علاوتناً  ک د؛ م 

خواهان را تاسیس نمود کنه من  هنم جنزء آن بنودم.       کوچ  آزادی
ین   ا ، ورت ای  مبنارزه را باکلمناتى از   ،دوستان ای  حلقهه پژواک ب

 نمود: نو  سفار  م 
ب   در پایان پنجاه سال تلا  توانستیم سیاست خارجى افغانستان را»

 ،صلت ملى ماسنت، اسنتوار سنازیم   ط فى مثبت و فعال که خ مبناى ب 
ى در پى تخ ینب اساسنات ملنى و اسنلامى منا      اما رژیم کمونستى خلق

 هنذا   را روسنى بسنازد؛   ط فى و عنعنات ملى منا  خواهد ب  م  آمدهب 
 .« وظیف  ه  افغان آزاده است تا در جهت تغیی  ای  و،ع مبارزه کند...

قلم تواناى پژواک ه اه حقوق بش  بگمظلومیت افغانستان از ن ءداعیه
لیسنى آن  گم  مت  انکه  دید، گیه نوشته و در کابل تكثی  اعلام در دو

بل توسط دوستان را تهیه و به سفارتخانه هاى خارجى در کا اعلامیه ها
 .خارجى تكثی  ک دم

م حنوم عتینق الله پنژواک در دورۀ حكومنت      ءکه خانه وجودی با
من  و م حنوم پوهانند     ،کمونستى يامی ( تحنت م اقبنت قن ار داشنت    

رفتنیم، و چنند بنار م حنوم      دیدن استاد پژواک م ه عبدا حى حبیبى ب
پوهاند فضل ربى پژواک نیز حا،  بود. م حوم پوهاند حبیبنى هنم در   
کمیت  حقوق بش  شنامل بنود و هنم در مبنارزات زین  زمیننى اسنتادان        

 «نوشت. م ؛ او هم شبنامه ها ک د پوهنتون کابل همكارى م 
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 م تعزیت سرمنشی سازمان ملل متحدپیا
 

سنازمان  س منشنى   ،پیام تعزیت جلا تماب بوت و  بوت و  غنا ى 
 ۴۵۵۹جون  ۴۹مور   دفت : -ملل متحد

عبدا  حم  پژواک را دریافت ، خب  وفات سفی کبی  با اندوه عظیم
 نمودم.

حد جانكناه اسنت. وى   ب اى ملل مت خصوصاً ،پژواک گ،ایع  م 
حینث رئنیس آن مجمنع در    ه عمومى ملل متحد را ب ءهمباحثات اساملب

صنتى رهبن ى نمنود کنه مننافع      در ف  ،اوایل ده  سوم عم  ای  سازمان
وقننت،  او در آن نقننش  در صننحن  بننی  ا مللننى در  گرقننابتمتضنناد و 

پلوماسى و درایت عا ى استثنایى بود. سفی  کبی  متقا،ى مهارت هاى د
سیسنتم خندمات ملكنى     یكى از اعضاى موسس،  گدی ه نحوپژواک ب

حیث یكنى از معاوننان ریسن   در ادارۀ    ه ب بی  ا مللى ملل متحد بود و
کن د   ایفاى وظیفه م  ۴۱۷سنه    ملل متحد درگکار و بی  ا مللى کار

حینث نماینندۀ دایمنى افغانسنتان در ملنل متحند       ه ب ۴۵۹۶از سال و بعد 
 (افغانسنتان يکشور خود او  ،ی  مقاما  دید که خدمات او را درگمق ر 

  یسته اند.گنظ  قدر نه ه  دو ب ،و ملل متحد
داراى اهندا  و اسنتعداد     حیث انسنان ه سفی  کبی  پژواک را ب، ما
ه حینث محصنل طنب، بن    ه خاط  خواهیم داشنت: بن  ه ب ،ونگوناگهاى 

که مهارت ی مداره حیث دانشمند و سیاستحیث شاع  و ژورنا ست و ب
و در وراى  ندهنم نزدین  سناخت   ه برا  منافع جهان و کشور او ،هاى او

 هذا م اتب تعزینت  شدند؛ ه  دو جنا  مستفید و مستغنى  ،ای  مساعى
 فامیل او ب سانید.  ه ش یكى ما را ب و غم
 

 با تجدید احت مات فایقه
 «غا ى»بوت و  بوت و  

 ملل متحد س منشى سازمان 
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 «فرهادی»تذکر دکتور روان 
 

خواه مخواه از آغاز جوانى تناکنون باکمنال مجاهندت...     ،پژواک»
ى و رو  گن ه و زبان را ازبسنت  روى همت، هست و بود را تكانى داداز 

 بنا  مال فصاحتکبا  -را از اسارت نجات بخشیده است. در ه  محفلى
اه بن  نظن  خنود باکمنال     گن  ص احت و آزادى کامل اظهنار نظن  و آن  

 .« کند... استوارى، پافشارى م 
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 پیام تعزیت مرحوم پادشاه سابق افغانستان
 

 فته است:گ،م  اعلامیه اى  ،دفت  پادشاه سابق در روم
وفننات ا مننناک م حننوم   ،حضنن ت پادشنناه سننابق افغانسننتان  یاعل»

ین  ،نایعه دانسنته، خندمات م حنومى را در       عبدا  حم  پژواک را
 ،افغانسنتان دوران ماموریت در داخل و خارج کشور در ط یق اعتلاى 

 نقنش  و پنژواک  م حنوم  ین  گبس مهم و مور  خواننده، از زحمنات پی  
 ا مللنى  بی  حیثیت تحف  ب  مبتنى -محو ه وظای  ایفاى در موصو 
دعناى   و بنا  نمنوده  یاد تحسی  و تمجید با وط ، حب با مملو افغانستان

و ارى گاه خداونند يج(، بن اى م حنومى رسنت    گغف ان و مغف ت از بار
 «جاودانى ا تجا ک ده است.م حمت 
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 «باختری»خاطرهء واصف 
 

ادیب، نقاد و شاع  نكته دان افغنان، آقناى واصن  بناخت ى نقند و      
 یابد: زار  م گ هایى از آن ذیلاً م ریه اى دارد که قسمت

 د گمن  شنا  . بنود  پنژواک  این   کنه  «م دا اگبزر» :به قول بیهقى ...»
فته ام گدبستان بودم که با نام استاد پژواک آشنا شدم... همواره با خود 

 یز است که م دى چون استاد پنژواک کنه سنال   گفتى انگکه سخت ش
در ب داشته و را ى افغانستان در سازمان ملل متحد گه ها تش ی  نمایند

را از  کنه او  ام گن هن اه مدیحه نس وده است.گ سفارت رسیده، هی ه ب
اه گها زنده ن دیدم دریافتم که ای  قلندر را تصاد  هایى سال نزدی 
 دن ننهاده که ه  کسى جنوه   گ. او جداً پاسدار خود بوده و داشته اند
د و بنه ،ن ابخان  مننافع خنود     دازگن ى با  را در ه  کوره ا شخصیت
روى ای  سكه و دهد و ه  نام و طغ ایى را که بخواهد ب پشت  تحویل

  هنم  ا ار بنود و کارنامن  سیاسن    گن دره م دان روزان از نقش کند. او
دست کسى که از ام وز نت سد و از آیننده  ه باید نوشته شود، اما ب حتماً

 ما سنن  اسنتنباط هنایش جنوه  وجندان باشند، ننه        گنت سد وسیماب 
 کنار ه بن  خواست کسى یا کسانى و نه به شیوه هاى مزوراننه اى کنه بنا   

بى کفنایتى   پی وزى را درک  ه  کلید ،ار عف گها ای  روز بست  آن
همنان   ۰از ای  راه بنه ف زیننى رسنیده انند؛     چه بیذق هاکه ذارد وگ م 

کنن د و اینن   چننه رندانننه تحقینن  شننان منن  ،هننایى کننه پننژواک فن زی  
ه هنم بن   شنوند، آن  دانستند که تحقی  م  نم  شی پاک خورده ها اصلاًً

 چه نحوى.
در ه بن  ۴۱۹۶حنوت   ؛درست یادم نیست ،که دیدمشی آخ ی  بار

ه م اسم فاتحه خوانى ب  پاشده بنود بن   -در مدخل مسجد باغبان باشى و
 نمود. ی  م گمناسبت وفات یكى از نزدیكانش و او سخت اندوه

                                                           
 بیذق= پیادهء سط ن  و ف زی = وزی  سط ن .  - ۰

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پژواک؛ زندهء جاویدان است

 26-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 -نمى اما ،ىگه  ان شد زندگ»فت: گید؟ آونه گه پ سیدم استاد چ
من    دل را   دو کلم  آخن  مصن ا  بن    ا اما راست !«دو  م  افتد ز
کنوه پیكن  حامنل     یخود خوانندم، زین ا عبنور چنند خنودرو     درذه  

را از زبنان آن م حنوم    آخن   کلمن   تنا  بنود  ذاشنته گس بازان شوروى ن
 خنود  ها خودرو آن سوىه ب او نف ت و خشم از ندهگآ اهگو ن -بشنوم
شع ى که پژواک به هنواى سن ایش آن آوارۀ    بود؛  گدی شع ى آغاز

 گمن   ، ی  بخش ای  شنع  آفاق عا م شد. آخ ی  بخش و دردناک ت
 .« شد... بود در غ بت ناخشنود از آنچه شده بود و نباید م  او

   ذینلاً  ،ناب استاد واص  بناخت ى را در ررناى اسنتاد پنژواک     شع 
 خوانید: م 

 ندامت پژواک از ت ک وط 
 

 دى پی  مغان چون نظ ى جانب ما ک د
 ی  ط فه ادا ک ده که دل داشت بی ه  درد

 نی  بس  شد  گخودا حادره ه نازیم ب
 قضا ک د   نی  نشد کار قدر بود وگ

 زغفلت ک دیم ف امو  خدا را و
 فتیم خدا ک دگب خویش ستم ک ده و 

 میه  ذشتیم زگذشتیم و گاز جان ن
 وط  رو  جلا ک د ست که ما را ز ح ف 

 اى خاک وط ! چشم م ا ک د زمان باز
 ی  که م ا از تو جدا ک دگزان غفلت سن
 ندهیم ه  تو  بگدى اه ما داجانى که ب
 نتوان ادا ک د ى کس حق توگه در زند
 جان داد که در آغو  تو حق آنه پیوست ب

   زیست خطا ک دگآواره و نومید ا
 زن و م د دیارى که در آن طفل وه نازم ب

 اه عزا ک دگنو شبا در روز غزا ک د
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 27-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 در خاک وط  بازکنم سجدۀ شك ى
   عم  وفا ک دگاو    خواست خدا بازگ

   آواره و نومید ننا یمگم دیم 
 ما ک د ز ید  هموطنى وقت دعا یاگ

 وط  آن شبنم خونم که دل شب دورا ز
 و چون آه هوا ک د چون اش  ف ود آمد

 یدگنجن و کس که جوان بود نآپژواک به 
  چه حیا ک دگزبان ه دل زد به طعنه ب صد

 
 رىدر بست  بیما

 ۴۵۶۱ت  گواشن 
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 28-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 «مومند»ود ومحمد دا
 

  ى ستگ  آدم گشع  را مقصود 
 شاع ى هم وارث پیغمب ى ست
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 29-« هاشمیان»سید خلیل الله 
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 31-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 استاد پژواک
 «بارکزى»احد  

 
 جهان صاحب عنوان پژواک رخت بستى ز

 چشم وط  اى عبدل رحمان پژواکنور 
 افغان گرفت آن م د سیاسى بزر

 وی ان پژواک بش زخم ناسور دى از
 درد افغان کشى خاک، زمی  دوزت ک د

 اککه ف اوان پژو داشتى عشق وط  بس
 تو در آن بست  بیمارى خاک وط 

 در دفا  حق افغان شدن جویان پژواک
 مایندۀ آزاد وط تو ن -تو سفی 
   میدان پژواکگسیاستشاع  و م د 

 هیبت و سیا  وط  م د با عزت و با
 جان پژواکو دل  همه بودى ز دوست دار
 ها بود که در چ   سیاسى جهان سال
 ان پژواکگدى شط ن  به آیی  بزرک 
             چون بو قلمون، نوک  رو  و ای ان نه ک د
 ى افغان پژواکى دست اجانب شدباز

 ون ام وزحزتو م گشد از م وپ کا  یون
   آن مجمع دوران پژواکگتو ریاست 
 ها در قلمت سوز ف اوان دارد نامه
 ى زآتش دل شعل  سوزان پژواکداشت

 درد وط    باگبودى استاد سیاست
 با قلم ک دى تو شمشی  ف اوان پژواک

 شمشاد تو ماتم داردو کوه سپی  غ  
 رفت از دار جهان غازى افغان پژواک
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 31-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 تگز م شد ا هس   رود تو سیا
  یان پژواکگباغوانى همه در حا ت 
 ویمگ دل م  م  تسلى به عتیق تو ز
 دل و جان پژواک که نمودى خدمت ز

  امى پدر!گ گویمت از م گتعزیت 
 افغان پژواک بتو اى م د عفی 

 حق هگدر از تو به  هموطنت «بارک»
 یزدان پژواک طلبد جنت ف دو  ز
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 32-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 در رثاى پژواک فقید
 «هات »مل  ا شع اء محمد طاه  م ریهء م حوم 

 
 ى نقنشى ب  آب بودگه واحنس  تا که زند

 کوتاه ت  ز ف صت عم  حباب بود
 سوى آبه ی  دشت با رویم در  ب تشنه م 

 مد س اب بودآغافل که آنچه در نظ  
 تا چشم واکنیم که از خویش رفته ایم

 ویى زمانه ساغ  موج ش اب بودگ
 یده اندو مسیحا چه د از طول عم  خض 

 ای  دو روزه نفس ا،ط اب بوده را ب ما
 ىگه اهى ز تندباد حوادث فنس دگ
 تش ف اق وط  ا تهاب بودآ ه زگ
 سو به درد غ بت و تبعید مبتلا ی 

 جدایى کتاب بود دل ز سوى جان و نآ و
 شیشه شده لفت دوران بکه خون ما ز گ
 ه چشم ما ز رفت  یاران پ  آب شدگ
 ىگزنده  -پژواک–فتند س  رسید به گ

 ست که نا اجتناب بود هم مصیبت  ای 
 زی  شامتى پیام به خوناب  س ش 

 ان خضاب بودگباید مدام ب  س  مژ
 گبى  قمه نیست ای  ده  باز م 

 سال از مدام در چلش، ای  اسیاب بود
 م د عا م و دانش پژوه ما -پژواک -

 شخصیت ستوده و عا ى جناب بود
 بح داشتآن قلب پاک و ار  فید ص
 فتاب بودآرایش ز روشنى به مثل 
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 33-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 ادیب و شاع  و سیا  چی ه دست -پژواک -
 زیدۀ ه  شیخ و شاب بودگاو شاخص 

 وارسته، وز تعصب و تبعید ب کنار
 و جدانش پاک و شسته ت  از ماهتاب بود
 پشتون، هزاره، تاج  و ازب  بدیده ا 

 بى امتیاز، ملت افغان حساب بود
 شته اند و وىگ خلقى اسی  ح ص وطمع

 ب  ای  دو خصم حاکم و ما   رقاب بود
 دل ب  آمده ب  دل همى نشست شع   ز

 ابیات نغز وى همه از انتخاب بود
 لام او به ندیمان مب ه  استسح  ک

 وى و در سخ  حا،  جواب بودگ ه وى بذ
 که به آزادى بیان اص ار داشت بس

 در ای  خصوص با عظما شك  آب بود
 بست حكومات رن  داشتدایم ز قید و 

 قلاب بودآزاده طبع و راه و ان
 ب د بسیار از مطا ع  ژر  فید

 آئین  سكندرى وى کتاب بود
 دید  وسیع و ط ز تفك  جهان شمول
 در مجمع ملل نظ اتش صواب بود

 ک سى همى نشانده او ح   خود همه ب
   مجاب بودا فتار او به مستمعی گ

 از نی وى فصاحت و منطق قوى
 جواب بودو ط فش لاگفتگحث و در ب

 زان فك  تند داشت کلید معضلات
 ه کار بسته را سبب فتح باب بود

 استانبروش  نمود صفح  تاریخ 
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 34-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 جهد  پى شناخت  مام و باب بود
 مند رفعت نام و نشان قومه علاق

 لاب بودگبلبل صفت، نشیده س اى 
 جان و به ت  تلا ه در کار مل  داشت ب

 توان به ه یاب بودحد ه   با از خدمت
 در نك ده ی   حظه از خیال وط  س  ب

 او م د صادق وط ، افغان ناب بود
 در خاک ب د داعی  وحدت وط 

 ، دشم  ه  انشعاب بودگتا وقت م 
 ها ی  ،یا  ا مناک، عم ا ه  چند از
 غصه در تش و پی  و تاب بود باید ز

 جز صب  در مصائب ایام چاره نیست
 جهان خ اب بودو می  رسم  گای  م 
 چشم عقل  جنزار بیش نیسته دنیا ب

 که ب ون زی  خلاب بود نآخ م روان 
 کو گی  زمانه مجال درنا کس را در

 و در ب اى ایاب و ذهاب بود ددار
 ناهگم ز  آخوانم دعا که از پى 

 در حق بندۀ متوفا رواب بود
 ناهان او ببخشگ ط ، جمله ه یا رب ب

 ب بودنام مبارکت چو تواب و وها
 ار اج  عنایت کند ب  اوگپ ورد
 م یضى مصاب بوده وى ب بازاز دی  

 کسانش شكیب و صب ه ایزد عطا کند ب
 و عذاب بود رن  سخت محنت و گکای  م 

 ذشت حی گعم  عزیز   هفتاد و شش ز
 هم نهادن و ی   محه خواب بوده ان بگمژ
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 35-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 عاشوره روز رحلت شان در پشاور است
 ى را ماب بودمدف  به س خ ود که و

 عبدا  حم ، تخلص يپژواک( ک ده بود
 کیف  خوب و خ اب بوده او معتقد ب

 خامه سال وفاتش س اغ ک د ز -هات  -
 خو  مص عى نوشت بدی  آب و تاب بود

 «هم پژواک را ک یم پذی د به خلد»
 شهان یا ریاب بوداه پادگدر بار
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 36-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 مرثیه
 «نگارگ »ق امحمد اسح

 
 م ک ده امگم غ بى بال و پ م راه چم  

 م ک ده امگ «خویشت »در کمال نام ادى 
 ارى مست و س شار ط ب بودم، کنونگروز

 م ک ده امگفك  شادى را دری  بی  ا حزن 
 دام  شی ی  آزادى ز دستم رفت، حی 

 م ک ده امگویى کوهك  گدر دیار خویش 
 اش  بى تاری  م  ب  آتشم آبى نزد

 م ک ده امگعبث در عدن  ها در دل شب
 دود آه م  غبار چشم بى دردان نشد

 م ک ده امگشمع خاموشم که ذوق سوخت  
 عجب در س مه خوابانیده اند ذوق شع م را
 م ک ده امگ  شور سخ  گشاع م اما د
 نك د ال خاط  آزرده ام را وگصد چم  
 م ک ده امگنست ن  همان در غنچ  دل را

 اما دریخارى آشیانى داشتم، گروز
 م ک ده امگ دانم آن بیت که  گم غ س 

 شود مجنون م  فارغ از ذوق تپش طى م 
 م ک ده امگخیم   یلى دری  دشت و دم  

 در جهان عیساى رافت نیست الا ب  صلیب
 م ک ده امگرفت   آدمیت را دری  دو

 گارغنون زور را نبود به جز شیپور جن
 م ک ده امگغوغاى زغ   نغم  بلبل ز

 خست، خون شد قلب م  غم ه  خاط ى را خار
 م ک ده امگ  مح  گخود مبادا در ب م دل، 
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 37-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 رن  غ بت رو  را ف سود در کن  قفس
 م ک ده امگوه  که م  گکس چه داند قدر آن 

 «انه اىگبی رو»فتند: گرفتم م ا  ه  کجا
 م ک ده امگی  م  شد تا وط  گت   دامن

 رو  بى آرام م  ه  شب سوى کشور رود
 م ک ده امگى نی وى ت  گه  چه در آوارگ
 نوا يپژواک( هم در شه  غ بت جان سپ د ب 

 م ک ده امگباز در مل  سخ  استاد ف  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library
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 38-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 مرثیه
 «حیا»م حوم احمد صدیق 

 
 میان انجم  رفت چه ماتم در

 که پژواک شاع  شی ی  سخ  رفت
 و شع  و ادب رونق پذی  بودااز 
 باغ و چم  رفتی  ازی  گل رنگ

 زار ز شع  نو س ا پا بود ب 
 دریغا شاع  سب  که  رفت
 چه دپلومات ماه  در وط  بود

 علم و ف  رفت سیاست پیشه و با
 نو مقامشرئیس مجلس یو

 و نام وط  در ه  ده  رفتااز 
 به ام یكا و دهلى ک د سفارت

 ه  جا شه ت او بى سخ  رفته ب
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 39-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 مرثیه
 «اس ا»نسیم 
 

   ادراک نیستگتو بلند آواره اى، ما را ا
 زی  خاک نیسته نور! جاى تو ب اى تبار

 ذار آخ  که خاکگب  بلندى هاى رفعت پا
 و آن وجود پاک نیست گجاى آن رو  بزر

 خورد س  بس مغز م دم م  دو یه  چون مارد
 کاوه اى اندر مصا  افعى ،حاک نیست

 انگه رحم ب  خونی  دلان و مه  ب  آزرد
 کار چ   بى ربات، سفله و سفاک نیست

 باکانه مى آرد هجوم داد ب   شك  ب 
 و می   باک نیست گکند از م  خانه وی ان م 

 کشد مندان م به کوى درد رخش بدمستى
 ه سو رحم در فت اک نیسته مست مى تازد ب

 ی گب محتسب دست از خیال احتساب ما
   آن جام و بساط عیش و بزم تاک نیستگدی

 دوستان گانى، بعد م گه ای  زند حاصل
 دل غمناک نیست غی  حزن نا تمام و جز

 ادب يپژواک( دانشمند رفت نخل پ  بار
 دل صدچاک نیست او غی  از گغنچه را در سو

 کوهه نمى پیچد ب فتمش آواز عجز ماگ
   پژواک نیستگها را د یا ستیغ آرزو

 شویم ماسیه روزان ياسی ( ارچند محزون ت 
 ا مقامى در دل افلاک نیستر نا   ما

*** 
 شیداى وط  بود «میوندوال»چون 
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 41-« هاشمیان»سید خلیل الله 

 دریغا دوستدار ای  وط  رفت
 به پشتو و درى اشعار دارد

 ش ماتمى ب  م د وزن رفتگز م 
 شدى شاد «سعدى»و  «دل ب »شع   ز

 به آخ  زی  جهان ما و م  رفت
 ذشت در عشق کشورگهمه عم   
 س اى پ  مح  رفت ازی  ما تم
 دنى رخت سف  بست ز دنیاى

 ل و س و و سم  رفتگزار گه ب
 مسلمان بود و هم افغان صادق

 ه در ح یم ذوا من  رفتگبه نا
 دایم ب  زبانش «خدا و خنده»

 د ش فارغ ز فك  ما و م  رفت
  چه مدتى دور از وط  بودگا

 و ى آخ  در آن خاک وط  رفت
 لزار سازدگمزار  را خدا 

 لباز وط  زی  انجم  رفتگکه 
 نمی د ای  چنی  اشخاص دانا

  چه رو  شان از ای  بدن رفتگا
 ها نوشتم به پا  آشنائ 

 ده  رفت یاد  ب ه سه بیتى ب -دو
 ذشتگذاشت و بگز دنیا ه  چه بود ب

 فقط از ای  جهان بای  کف  رفت
 نامه نوشتى «حیا»همیشه با 

 دریغا مح م و هم از م  رفت
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 شیشه شکستند 
 «باخت ی»واص  

 
 ندندگجام جهان بی  غزل خاک فدر 

 ندندگزی  ج عه که در ساغ  يپژواک( ف
 ت ی  شیشه شكستندگ ان سنگدر بزم 

 ندندگوز باغ سبك و  ت ی  تاک ف
 اه شكستندگآن شیشه شكستند و چه نا

 ندندگندند و چه بى باک فگوان تاک ف
 ز آدم چه خطارفت که لاهوت نشینان

 ندندگ  درخم افلاک فگور دگان
 پژواک ازی  ساقى و ای  میكده رنجید

 ندندگبادۀ نوشینه چوت یاک ف در
 خود ع بده ک دند و ى تهمت آن را

 ندندگ دن رندان عطش ناک فگب 
 وئیم و چه نا یم که ای  ط  گچه  گاز م 

 ندندگنهان خان  ادراک ف بی ون ز
 گپیشینه قبایان نواسن  ازی  سو
 ندندگب جام  زربفت سخ  چاک ف

 شود اى کا   با ب «واص » پیمان 
 ندندگف «پژواک»زان ج عه که در ساغ  
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 استاد عبدالرحمن پژواک
 «کوشان»غلام حض ت 
 

 دان و گتنن  از شننا  م حننوم غننلام حضنن ت کوشننان کننه ینن     
ش   مبسوطى در مع فى اسنتاد پنژواک    ،ارادتمندان استاد پژواک بود

 فتنه تنا دوره هناى    گاز آوان جوانى و دورۀ تحصیل او در  یس  حبیبیه 
منتش  ک ده کنه قسنمت    «نواى بلخ»ماموریت در داخل و خار  را در 

 زار  مى یابد:گجا  ی ا هایى از آن در
 خارج هاى ماموریت در پژواک داشت هگیكى از اسباب و علل ن»
 اعزازى تبعید از نوعى حكم حقیقت در که ام  دربدو خاصتاً کشور از
 جملن   از مسنئله  این   و کن د  م  نشات وى خصلت همی  از داشت را

... هسنتند  واقن   آن از او همكناران  و دوسنتان  اکثن   کنه  ست حقایقى
در و و منا بوسنیدن دسنت پندر     ،فت کنه محند  گ پژواک همیشه م 

لنیس در منورد   گاران انگن نامنه ن تن  از   استاد جواز دارد و بس ... ین  
حینث مندی  عمنومى و متصندى پشنتو تو ننه ینا        ه ماموریت پژواک بن 

اعضناى اکنادمى پشنتوى    »کنند:   اکادمى پشنتو چننی  اظهنار نظن  من      
 -افغانستان را علماء و فضلاى فلسنفه و ادبینات افغانسنتان تشنكیل من      

سنت کنه فضنل و    ا این   ریاست آن دال بن  ه دادند و انتخاب پژواک ب
ننزد هموطننانش پنه اربنات      ى و شاع ى درگه رایت تام او در نویسندد

 «ز آرار پژواک نیز به چاپ رسید...رسیده بود و از همی  پس تعدادى ا
ملننى پننژواک در مننوارد اجتمنناعى و حینناتى   نظ یننات سننا م و ...»

از جلسنات مشنورتى و انتهنایى     اکنه اکثن    شند، و بنا این     پذی فته نم 
 وى تجنارب  و شد، م  داشته هگاساسى مملكت دور نقانون ه م بوط ب

 ویىگن م اسن ار  طبعناً  شند،  من    فتهگ نادیده ا مللى بی  و ملى سطحه ب
این  سیاسنت بیشنت     سنت کنه دلاینل    ا اما قدر مسلم ای  ،داشت وجود

 -شنخص پنژواک را مقو نه    ،ه  تقندی  ه معلوم است. بمعلوم و کمت  نا
حكومنت هناى زمنان من  خسن ان من دم خنود        »وید: گ ایست که م 
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و نینز و جینزه اى دارد    «کننند  م دم خود را به غلامى قبول م  ؛هستند
 قوانی  اساسى، چنانچه مى نویسد:در مورد 

يیعننى   ،«ام وز قنانون اساسنى کشنور را خوانندم، شنهكار اسنت!      »
 شخص پادشاه است!( ءساخته و بافته

 ءتشننهاحیننث ه ت بننو نوبننت مامورینند م حننوم اسننتاد پننژواک در 
آرار ذیل را  ،مطبوعاتى سفارت و آم  دفت  اطلاعات افغانستان در  ندن

 لستان تهیه و چاپ ک ده است:گلیسى در انگزبان انه ب
  ۱۷-۴۵۱۸هناى   ( در سالARIANA -نام يآریاناه ( رسا ه اى ب۴

 در مع فى تاریخ افغانستان.
 ANCIENT-ننننام يافغانسنننتان باسنننتان  ه ( رسنننا ه اى بننن ۰

AFGHANISTAN)در مع فى افغانستان. ۱۶-۴۵۱۷هاى  در سال 
 PASHTUNISTAN-ننام يروز پشتونسنتان  ه ( رسنا ه اى بن  ۱

DAY پشتونستان. ءدر مع فى داعیه۴۵۹۰( در سال 
( در PAKHTUNISTAN -ننام يپختونسننتان ه ( رسنا ه اى بن  ۱
 در مع فى اقوام، جغ افیا و اقتصادیات پختونستان.۴۵۹۱سال 
 THE QUESTION-ننام يسنوال پختونسنتان   ه ب( رسا ه اى ۹

OF PAKHTUNISTAN؛م ۹۱-۴۵۹۱ هنننننای ( در سنننننال 
 پشتونستان. ءتو،یحى ب  مش وعیت داعیه

اخننل و خننارج ددر فهنن ت مجمننو  آرننار مطبننو  اسننتاد پننژواک  
( ار ، توسط م حوم ۰۰و آرار غی  مطبو  م حومى ي( ار ، ۱۴افغانستان ي

نش   «۹۸-۸۸»صفحات  -«نواى بلخ»داکت  نعمت الله پژواک در کتاب 
 شده است.
لنیس کنه بنالاى افكنار و آرنار م حنوم       گستان انینا ت  از ژور ی 
 کند: ار ى نوشته، چنی  اظهار نظ  م  ،پژواک
ماسنى، شناهد   ننا یزم و دپلو ک ی  و سنوابق عنا ى پنژواک در ژور   »

دانش و قابلیت او در ارتباطات بنی  ا مللنى    ،خوبى ب اى شناخت فضل
زودى معلنوم  ه با پژواک ب اهکوت  اما بعد از نشست و صحبتباشد.  م 
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ى اشتغال و تماینل دارد  گه فلسفه و نویسنده چه حدى ب شود که تا م 
 باشد.   م آن ها  ءو شیفته

ه بنن «Edinburg -اننندنب ه»پننژواک منندت دو سننال در پوهنتننون  
منحینث  مطا ع  نظ یات غ بى، ارتباط بی  ا مللى و ژونا یزم پ داخت و 

 «ی  ژونا ست آزاد دست اندر کاربود...
نامننه و   گتتبننع مبسننوطى پی امننون زننند ،غننلام حضنن ت کوشننان

دسنت نشن  سنپ ده کنه     ه بن  «نواى بلخ»ماموریت هاى استاد پژواک در 
 خوانید: جا م  ی ارا در  مختص ى از آن

پژواک، اب  م دى که س اپاى عم  پ  بار  را با قلم و در خدمت »
ان گن  ف هیختنه  از یقنی   به ودرى پشتو ادبیات ع ص  در ذرانیده،گقلم 

ها در ه  دو زبنان   که افغانشود  صاحب نام محاص  کشور پنداشته م 
نمایند. م حوم عبندا  حم    به آف ینش و تخلیقاتش فخ  و مباهات م 

ه حینث  آن، به م د اندیشه و قلم بود، موازى به ک پژواک افزون ب  آن
 فنت و  گپلومات و سیاست مدار ب جسته در خدمت وط  قن ار  ی  د

ى دایمى گه و نمایند در پست هاى عمدۀ سیاسى کشور در سفارت ها
کنار سنازنده پ داخننت و   ه دو نت افغانسنتان در سنازمان ملنل متحند بن      

نجام داد. پژواک در واقع نفع وط  و م دم خود اه خدمات شایسته را ب
 ریاست عمومى سازمان ملل را عهنده دار پلومات افغان بود که او ی  د

شد. نام پژواک در حلقه هاى دارالانشاى سازمان ملل متحند و مجنامع   
 سنت کنه مناعنت وقنار      ننام   ، ی  نام شناخته شده اسنت؛ بی  ا مللى

رۀ جلسات حسا  داا ى سیاسى و قدرت خارق ا عاده اى را درگه پخت
را کنه پنژواک و عمنق     یاد داریم زمانىه رساند. ما ب هم م ه سیاسى ب

کنه   پلوماتنان ورزینده بنود، حتنى زمنان        دگن نظ  وى محل تجمع دی
ما ى و سیاسنى مواجنه    گبح ان بزر با« ۸۲»ده   سازمان ملل متحد در

راه حل پیشنهادى پژواک بود که آن سازمان را از س حد بحن ان   ،شد
 مسمى است. «فورمول پژواک»کشید که تا ام وز به 

توان  را م  پژواک در سازمان ملل متحد که آن هاى عمدۀ از کار
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جهان،  گبش یت و جمیع ملل خورد و بزر ءى ب اى همهگخدمت بزر
اصنل  »همانا م بوط بنه   ی  خدمت حقوقى غی  قابل ف اموشى خواند،

   است که در ابتدا ین  پ نسنیي ینا اصنل سیاسنى تلقنى        «خود ارادیت
مبننى بن  منطنق سیاسنى و     که در ار  پیشنهاد و پافشنارى   تا آن شد م 

مبدل و در منشور  «حق خود ارادیت»حیث ه حقوقى م حوم پژواک، ب
 سازمان ملل جاداده شد.
 Movement forنام يه یكى از ط   هایش ب م حوم پژواک در

one-Unit Afghanistan     در ای  مورد مطلبنى دارد کنه ت جمن )
 خوانید: م  را ذیلاً مختص  آن

« Self Determination -خودارادیت» همه معلوم است کهه ب»
 League of -مجمع ملل»ت  ملل متحد و قبل ب  آن در اسناد در چار

Nation»   پ نسیي سیاسنى »منحیث ی- Political Principle» 
ام تسنوید  گن داننند کنه هن   عندۀ قلیلنى من    ، اما ربت و ،بط شده است

این  تنهنا افغانسنتان بنود کنه       ،کانونش  حقوق بش  توسنط ملنل متحند   
( بن اى  Rightباید منحیث ین  حنق ي   «خود ارادیت»پیشنهاد نمود تا 

که بعد از غورو مداقنه    دد تا آنگجمیع ملل جهان شناخته و تصویب 
نه تنهنا منحینث    «خودارادیت» ،و شورو جنجال زیاد، بعد از سا ى چند

اول هن  دو  منحینث منادۀ    شناخته و قبول شد، بل «Right -حق»ی  
يب اى تفصنیل این  مو،نو  بنه     کانونش  حقوق بش ، هم پذی فتنه شند  

 یكارد رسمى ملل متحد م اجعه شود(.اسناد و ر
هاى متعدد بی  ا مللنى   م حوم استاد پژواک در مجامع و کنف انس

 ى ک ده است:گه نمایند ،از کشور و دو ت افغانستان
سنیایى و  آهناى   ( عضو هیات افغانستان در او ی  کنف انس کشور۴
 م.۴۵۹۹ -گف یقایى در باندونآ

هناى   افغانستان در کنفن انس مقندماتى کشنور    ءحیث نمایندهه ( ب۰
 م.۴۵۸۴ -ط   در قاه ه ب 

طن   در   افغانسنتان در او نی  کنفن انس مما ن  بن       ء( نماینده۱
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 م.۴۵۸۴ -وسلاویاگیو - ادگبل
دومی  ءه افغانستان در کنف انس مقدماتى وزراى خارج ء( نماینده۱

 م.۴۵۷۱ -اف یقایى در ا جزای  -یایىهاى آس کنف انس کشور
( اشت اک منحیث رئیس هیئت افغانى در جلسات اسامبل  عمومى ۹

 ملل متحد.
هناى اقتصنادى و اجتمناعى     ( رئیس هیئت افغانستان در کنف انس۸

 که افغانستان در آن عضویت داشت. هائ  سازمان ملل متحد طى سال
فغانستان در تسوید میثناق بنی  ا مللنى در بنارۀ حقنوق      ا ء( نماینده۷

 خشكه.ه مما   محاط ب
 حقوق بشن  ه افغانستان در جمیع میثاق هایى که راجع ب ء( نماینده۶

 ید شده است.وو آزادى تس
 افغانستان در بورد بی  ا مللى تجارت و انكشا . ء( نماینده۵
در رئننیس هیئننت افغننانى   خنناص رئننیس جمهننور و  ء( نماینننده۴۲

 م.۴۵۷۱ -پاکستان -کنف انس س ان دول اسلامى در لاهور
هاى غی  منسل   ( عضو هیئت افغانى در کنف انس س ان کشور۴۴

 م.۴۵۷۷ -در کو مبو
 الستان و استعفگهندوستان و ان ،( سفی  کبی  افغانستان در ج منى۴۰

وطن   ه شنت بن  گو باز ۴۵۷۶نستان در  ندن در سال از مقام سفارت افغا
     سننتى یتنناى کمونء عننادى افغانسننتان در دورۀ کودینن  تبعننهحیننث ه بنن

 امی . -ت ه کى
وراى تبارز نظ یات بش  دوستانه و حنامى   م حوم استاد پژواک در

حقوق بش  ب اى همه ملل جهان، در حلقات سیاسنى جهنان و سنازمان    
 بن   حیث شخصیت خبی  و قابل اعتماد شناخته شنده و بننا  ه ملل متحد ب
تعدادى از کمیته هاى مخصوص سازمان ملل متحند نینز از   آن ریاست 

 ق ار: ی اسپ ده شده بود، از  ط یق انتخابات به او
منظور تحقیق حقوق بودایى ها ه ( ریاست کمیت  مخصوصى که ب۴

سنال   - دیند گکشور و یتننام جننوبى اعنزام    ه از جانب شوراى امنیت ب
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 م. ۴۵۸۱
ان ملل متحد بن اى  ( ریاست کمیت  مخصوصى که از جانب سازم۰

  دید.گکشور عمان اعزام ه تحقیق او،ا  ب
این  کمیتنه    در ء تجدید نظ  ب  منشور ملل متحند. ( ریاست کمیته۱

 همه مما   عضو ملل متحد شامل بودند. اعضای
 ( ریاست کمیت  حقوق بش  سازمان ملل ب اى مدت نسبتا طولانى.۱
عمننومى ملننل متحنند در مننورد  ء( ریاسننت جلسنن  خنناص اسننامبله۹
 را باکمال مهارت انجام داد. عهده داشت و آن  را پژواک ب «نامبیا»

-۴۵۸۷سال ي عمومى ملل متحد ب اى مدت ی  ء( رئیس اسامبله۸
 ۴۶تناریخ  ه ( و رئیس جلس  خاص و ا،ط ارى سازمان ملل متحد ب۸۶

شنش روزۀ   گحناد شن ق میاننه يجنن     ءمناسبت مسئلهه ب ۴۵۸۷دسامب  
 س ائیل و اع اب(.ا

همه تجارب و مهارت و شه ت و  یاقت، سلطنت چهل سا    با ای 
م( تحمننل و  ۴۵۷۱-۴۵۷۶افغانسننتان و هننم رئننیس جمهننور افغانسننتان ي

 ز آنگه داخل افغانستان نداشتند، و ه ب داشت موجودیت پژواک را ب
م حوم را ب اى اح از مقام وزارت خارجه یا صدارت افغانستان افتخنار  
نبخشیدند، زی ا پنژواک ط فندار جندى حقنوق بشن  و آزادى بینان و       

و  هنا  تحمل این  آزادی  ،که رژیم هاى مطلقه مطبوعات بود، در حا  
جاسنت کنه    ین  ا نداشنتند. از  را پژواک در را  حكومنت افغانسنتان  

 فت:گ پژواک همیشه در مواقع جش  استقلال افغانستان در خارج م 
 

 د ام وزده از آن دیار م ا یاد م 
 که م دمانش اسی ند و مملكت آزاد

 

 مبارزات سیاسی پژواک در برابر شوروی:
خاننه   م در۴۵۷۶ه وطن  در سنال   شنت بن  گم حوم پژواک که بعد از ب 

ننه اجنازۀ     فت، ننه اجنازه بین ون رفنت  داشنت و     گتحت م اقبت ق ار 
قلنم او در ج ایند چناپ    ه که تفصیل آن برا مهمان و دوستان پذی فت  
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حا نت م یضنى و خنون یزى از بابنت     ه م بن ۴۵۶۰در اوایل سنال   -شده
جا کنه چنند سنال قبنل سنفی  کبین         دهلى رفت و در آنه ب «ا س معده»

 اندى( پنژواک را گاعظم هندوستان يخانم اندی ا  افغانستان بود و صدر
خنناط  مناسننبات حسنننه بننی  شننوروى و ه امننا بنن شننناخت، منن  شخصنناً

کنه   پژواک را در ط   چنند مناه    ،ىاندگنه تنها ایندی ا  ،هندوستان
تحت م اقبت پو یس خفیه قن ار  را  او ، بلدر دهلى اقامت داشت ندید

بننه پشنناور بنن ود و بننا  مسننتقیماً ،دهلننى سننفارت پاکسننتان در داد تننا از
بن اى او  « پوهنتنون نهن و  »مجاهدی  بپیوندد. دوستان هندى پژواک در 

 ه را در مو،نو   سنتان، مبصن ی  واهنل خبن    ینا مجلسى مشتمل ب  ژور
افغانستان منعقد ساختند که پژواک حماینت خنود از مقاومنت ملنى و     

ابن از نمنود و این  خبن  در ج ایند      را خواهان افغانستان  یو آزادجهاد 
نش  شده و  ۴۵۶۰مار   ۱۴مور   -هندوستان و هم در نیویارک تایمز

 خوانید: م  را ذیلاً انعكا  آن
The New York Times 
March 31, 1982 
AFGHAN EX-AIDE BACKS REBELS 
Special to the New York Times 

NEW DELHI, March 30- An Afghan diplomat 
who served as ambassador to London, New 
Delhi and delegate to the United Nations, 
declared himself today in support of the rebels 
in his country, which he fled a week ago. 

The diplomat, Abdul Rahman Pazhwak, who 
was president of the General Assembly during 
the Middle East crises of 1967, said that while 
he was 63 years old and suffering from a 
stomach ulcer, he was eager to travel 
anywhere to foster unity among the competing 
guerrilla groups. 

Mr. Pazhwak had been recalled from his last 
post as Ambassador to London at the time of 
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the coup that brought the first of three Marxist 
governments to power. He said he was kept 
under house arrest until Babrak Karmal was 
made President after the Soviet intervention 
27 months ago. “Since then I have been 
retirement in Kabul”, he said. 

Mr. Pazhwak said he had been invited 
several times by Mr.Karmal to participate in 
his Government but said that he has refused. 
He explained that he was able to obtain a visa 
to come to India for medical treatment but that 
he had no intention of returning home. 

Mr. Pazhwak, who is the most prominent 
former Afghan official to have made his 
support for the rebels public, said that while 
he belonged to no particular rebel he had been 
in regular contact with guerrillas while in 
Kabul. 

Mr. Pashwak said that a recent party 
conference was disrupted by rebel activity and 
by deep splits within the ruling party. He said 
that 18 delegates to the conference, including 
the president of Kabul University, its chief 
administrator and three professors, were 
killed by the Islamic rebels. 

Western diplomats here said that their 
sourced in Kabul confirmed that four 
university staff members, including Azia Ur-
Rehmand Sayedi, the president of Kabul 
University, were killed in what appeared to 
have been political attacks, although it was 
unclear whether the assailants were members 
of another Marxist faction or Islamic guerrillas. 
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ج مننى  ه بن  بدهد و اواما سفارت آ مان حا،  شد به پژواک ویزه 
      ملاقنات پننذی فت و ه بنن پنژواک را  ،رفنت. سنفی  پاکسننتان در ج مننى   

حیث مهمان دو ت پاکستان وینزه داد. پنژواک   ه فى ا مجلس ب ایش ب
 ، محت مانه پذی ایى شد،پاکستان رفت و در اوله ب ۴۵۶۰در وسط سال 

 شناور هنا در پ  اما وقتى دو ت پاکستان رجو  و اخلاص و ارادت افغان
  پژواک شخصى نبود کنه  گبه پژواک مشاهده ک د، و از جانب دی را 
 ، بلذردگنسیي و منافع افغانستان به خاط  مهمان نوازى پاکستان از پ ب

صن احت  ه هاى سیاست پاکستان با ماموری  پاکسنتانى بن   در مورد خلا
 .. .ک د. صحت م 

و پژواک در مندت اقامنت خنود در اسنلام آبناد بنا وزین  خارجنه         
و نظ  انتقنادى   ، ملاقات هایى داشتوزارت خارجه ءماموری  عا ی تبه

( حكومنت  favoritism -يرجحنان دادن  پی امون ط ز معاملنهء خود 
بنی    ظهور عندم اعتمناد در  ه که منج  برا هاى افغانى  تنظیم پاکستان با

ارتبناط راه حنل معضنل  افغانسنتان بنه او یناى       ه هكذا بن  ،شده بود نآنا
اما حكومت پاکستان به نظ ینات پنژواک    فته بود،گحكومت پاکستان 

هناى مهناج  بنا     ذاشته و از م اجعه و دیدار تعداد زیناد افغنان  گوقعى ن
مهمان ننوازى  ه که ظاه اً ب بالاى او مشكوک شده و در حا   ،پژواک

 و یس نیز دوام داشت.پ ءم اقبت خفیه ،دادند خود ادامه م 
خاط  ف ا رسیدن اجنلا  سنالان  مجمنع عمنومى ملنل      ه پژواک ب 

متحد تا از آن ط یق بتواند دنینا را از و،نع اشنغال در افغانسنتان مطلنع      
را در ملل  به نیویارک آمد که اقدامات او ۴۵۶۰ داند در ماه سپتامب  گ

 نندن  ه ل بن همنان سنا   ماه دسامب  دراو خوانید.  متحد در مكاتباتش م 
عنده   ین    ا ما ى از  ندن عنوان، مكتوب متحد۴۵۶۱رفت و در سال 

ارسنال و   ،شنود  فه سنت من    ان افغان که اسنامى ایشنان ذینلا    گه نخب
مقابنل اشنغال   ه را بن اى منذاک ه و اقندام دسنته جمعنى بن       ناجتما  آنا

 شوروى تقا،ا نمود:
جنناب جنن ال    -سنابق صندر اعظنم    ،جناب داکت  محمند یوسن   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پژواک؛ زندهء جاویدان است

 51-« هاشمیان»سید خلیل الله 

جنناب داکتن     ،جناب جن ال مسنتغنى  -سابق وزی  دفا  ،عار  محمد
جنناب سنید قاسنم     ،جناب داکت  عبدا حكیم طبیبنى  ،عبدا صمد حامد

جنناب داکتن     -سنابق وزین  معنار     ،جناب داکت  محمد اک م ،رشتیا
 داور. جناب داکت  حیدر و  هادىفروان 

شناغلو   :بالاى سه نف  از مدعوی  ،اما جناب داکت  عبدا صمد حامد
ه داکت  عبندا حكیم طبیبنى و داکتن  روان ف هنادى بن      ،سید قاسم رشتیا

شدیداً انتقاد نمود و  ،استناد سوابق شان در دورۀ کمونستى و بعد از آن
  فت.گکنف انس  ندن صورت ن

 

 :سفر دوم پژواک به پاکستان
اننه  گتكن ار تنذک  داده کنه ی   ه استاد پژواک در خناط ات خنود بن   

درد  ،رن  تا در بی  هموطنان مهاج  در پاکستان با بودآرزوى وى ای  
اسا  ای  تماینل بنار دوم توسنط      ى کند. بگه جا زند ی  نوغم آنا
حینث  ه ویزۀ پاکستان را حاصنل و بن   ،ت  از دوستان خود در  ندن ی 

 شود و ای  م آباد وارد اسلام  ۴۵۶۱ی  مهاج  عادى در ماه ف ورى 
 م هموطنان افغان مواجه شده و در اسلام آباد گستقبال بسیار ا بار نیز با

هنا   شود به پشاور نقل مكان کند. رجو  افغنان  مجبور م  اما ماند، م 
مقالات انتقنادى پنژواک در    ،دیدن و مشوره با پژواک ای در پشاور ب
اران افغان و خنارجى بنا   گمجاهد و س و مصاحبات روزنامه ن ءج یده

موجودینت   ،تنا حكومنت پاکسنتان   د نسناز  موجباتى را فن اهم من    ،او
ی ى خود در پاکستان مض  گ ه ما رویه و پژواک را ب اى سیاست دو

 اعنلان و مندتى در   «شخص نامطلوب»را  ست که او تلقى نماید. همان
رسنما   متعاقبنا او را  ا  در پشاور تحت توقی  قن ار داده، خان  ک ایى 
 اخ اج ک دند.

 

 :پلوماسىمانور دشت پژواک به نیویارک و آغاز گبر 
ه حیث پناهندۀ ملل متحد بدون ه  نو  امتیاز و محد بن ه پژواک ب

م به نیویارک رسید و ۴۵۶۱از پاکستان در ماه سپتامب   حیث ریفیوجى،
  ءهد  او از اقامت در نیویارک ای  بود تا در ج یان مباحثات اسنامبله 
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دنینا  و  گن ه صداى حق طلبى م دم افغانستان را بن  ،عمومى ملل متحد
 -رئنیس جمهنور حكومنت دسنت     ،بب ک کارمل ،سال ب ساند. در آن

 ،هننزار عسننك  شننوروى ۴۹۲نشنناندۀ شننوروى در کابننل و در حنندود  
 ا  گپارا . م حوم پژواک درندافغانستان را تحت اشغال ق ار داده بود

از نیوینارک بنه هاشنیمان     ۴۵۶۱ننوامب    ۰۰تناریخ  ه که بن  اخی  نامه ای
در  ۴۵۶۱ننوامب    ۰۴تناریخ  ه کنه بن   مصناحبه ای ارسال ک ده، پی امنون  

 جام داده، چنی  معلومات داده است:نیویارک ان
شننان در نیویننارک کننه در  ءدرى مصنناحبه ءسننت ت جمننها و اینن 
 وقت نش  شده بود: میدیاى آن

 این   مسناف تم  ان گی مقصد .سپتامب  به نیویارک آمدم ۰۱اریخ ته ب»
 آزادی نظ  نقاط ،عمومى مجمع به خود پیشنهاد تقدیم از پیش که بود

 آزادی بننا زگنن هنن  آن محتویننات مننورد در کننه را افغانسننتان خواهننان
 ملنل  عضنو  هناى  کشنور  اطنلا  ه ب بود نشده مذاک ه افغانستان خواهان

هناى   نقایصى را که در مصنوبات سنال   ،حد ب سانم، تا با توجه ب  آنمت
همكنارى  بنه   راکنار   این  . کننند  رفنع  و تعندیل  ند،ودب موجود ذشتهگ

مجمنع عمنومى تقندیم     ءجلسنه ه بن  ،هاى عضنو  نمایندۀ یكى از کشور
اسا  حقایق و واقعیت هاى عینى و مطابق بنا   ک دم و چون پیشنهاد ب 

 ،ی  بارها استقبال شایان مواجه شد... در هاى ملل متحد بود، باپ نسیي 
 « یس  لانسان الاماسنعى »و به فحواى  و یت ها معی  اندتكلی  و مسئو

 .«و ،می  خود عذرى نداشته باشم...  اه خدا يج( و خلقگپیش در
حینث مهناج  در ام یكنا،    ه استاد پژواک در مدت اقامنت خنود بن   

هاى حكومنات جهنان در مقابنل اشنغال افغانسنتان       سیاست ها و رو 
در بنارۀ قینام من دم افغانسنتان      در کن د؛  م اقبت من  را توسط شوروى 

 ای داد و ب اران مصاحبات انجام م گمقابل اشغال شوروى با روزنامه ن
تنوان   نوشت؛ هكذا در حند  مقالات م  ،ج اید خارجى و ب ون م زى

هنا در   هاى دوست م دم و قیام افغنان  ى هاى کشورگه از ط یق نمایند
    سنمع جهنان   ه خواهنوان افغنان را بن    یلنه و شنكایت آزاد  گملل متحد 
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بنه   ۴۵۶۹منار    ۴۷تناریخ  ه که استاد م حنوم بن   رساند. در نامه ای م 
خوانیند، از تغیین     بعندى من    ءرا در صنفحه  هاشمیان نوشته و منت  آن 

موق  و سیاست حكومت هندوستان که در کمیسیون حقوق بش  ملل 
 ءسنتى دسنت نشنانده   یمتحد، به نفع موق  شنوروى و حكومنت کمون  

رو  در کابل راى داده بود، پژواک متنار  شنده و از ط ینق دوسنتان     
ه خواهنان افغنان را بن    یله منندى آزاد گتار ات خود و ،دهلى خود در

 ،سننفار  اسننتاد م حننوم  ارنن ه حكومننت هندوسننتان رسننانده اسننت. بنن
ین  بناره نوشنته بنود کنه در ج ینده وزین         ا هاشمیان نینز مقا نه اى در  

 در پشاور نش  شده بود. «مجاهد و س»
بارۀ ین  م تبنان يم بناى بهنى(       ا  اخی  نام  مذکور درگدر پارا

باره رقنم   که استاد در آن شان ارسال شده بود، رباعى مقبو   ب ایکه 
 نموده، ی  شهكار ادبى ست:

 

 آمد ب  م  قاصد آن س و سهى
 آورد بهى تا نبود دست تهى
 م  هم ر  خود به آن ما یدم

 م   نهاده ام رو به بهى یعنى که ز
 

 ت گواشن -۴۵۶۹مار   ۴۷
 خلیل ا  جمند خلیل!
چهنار م جعنى کنه     ،ین  م حلنه  ا در آن رسنید.  نام  شما به ،میم 

. خدا کنند جنواب مثبنت    اندانتخاب ک ده ام ب اى ف ستادن نامه کافى 
 -کنه منى   وننه م اجنع را نمنى شناسنم و از کسنان      گ بگی ید. م  این  

 -دخنو  ،م جعنى کنه از ف سنتادن ننام     ءخواهم پ سید. در باره ،شناسند
در اخبنار   -نظ  شما درست است. م  نش  نامه را در حال دارى ک ده،

 را نشن  نكننند؛   حتى باید توصیه کن د کنه آن   ؛دانم پشاور درست نم 
  گن نش  آن شاید مفید و حتى لازم باشند. ا  ، فت  جواب مثبتگبعد از 

 ان شاء الله. -در آینده مصلحت خواهیم ک د -نظ  م ا قابل قبول یافتید
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فن  روابنط نین  مینان مجاهندی  و حكومنت       نظ  شما در بنارۀ ح 
 نی  و صائب است. ،پاکستان

متأسفانه پا یسى غین  متنوقعى را اختینار     ،حكومت جدید هندوستان
کمسیون حقوق بش  ملنل   ءهند ب  تصمیم نماینده ءک ده است. نماینده

راى مخنا     -مانند روسیه و اقمنار آن  ،چند روز پیش -متحد در ژنو 
شور غی  منسل  منى توانسنت اصنلاً    کحیث ی  ه که ب در حا   ؛داد
تغیین    ،این   .وسنلاویا کنه راى ممتننع داد(   گيماننند یو  ط   بمانند  ب 

بایند از تمنا  بنا     اقنلاً   ،  اعتن ا  نكننیم  گن ا ،رو ی ا از ،موق  است
اجتناب نمائیم. م  به سه نف  دوسنتان هنندی    -صدر اعظم هند در حال

در باره نامه نوشته و توجنه شنان    ،افغانستان که نام و نفوذ سیاسى دارند
را ین  مو،نو    ا را جلب ک ده ام. مجاهد و س باید ناخشنودى منا در 

 خیلى خنوب من    ،اریدگ  ای  مقا ه را شما بنگروى ریكارد بگذارد. ا
 ظه نمائید(.يج یده هاى اخبار را ملاح شود

زمنان قندیم تحفنه     ازبهنى   ،م بى زنده باد. در دینار منا   ؛م با رسید
 است.

 خاط  دارید:ه در عیادت بیماران، حتماً ای  شع  را ب
 

 آمد ب  م  قاصد آن س د تهى
 آورد بهى تا .... دست تهى

 م  هم ر  زرد خود به آن ما یدم
 یعنى ز م   نهاده ام رو به بهى 

 

 !محبت و احت ام را تقدیم کنید ،سامعه جان ،به دخت  مه بانم
 !خدا ... باشما باشد

 

 :سومین و آخرین مسافرت پژواک به پاکستان
ان افغان گده نویسن ءدعوت اتحادیهه ب ۴۵۵۴استاد پژواک در سال 

پشاور  -حا ت م یضى با جسم ناتوان بار سوم به پاکستاندر پشاور، در 
جنا قسنمت    ی ا در است. شدهقلم خود  چاپ ه رفت که علت آن ب
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امیند کنه در    ءول ج یدهومدی  مسئ  پژواک عنوان ءهایى از ی  نامه
چناپ   «نواى بلخ»و در کتاب  امید نش  ءهن   در هفته نامه ۴۱۷۲سال 

 شود: شده، اقتبا  م 
ف هنناد بعنند از ح کننت از ام یكننا و  ار شننما .۴۱۷۲رننور  ۰۰ ءنامننه»

 زگن ه  .مت قنب بنود، روان کن د    رسیدن به پشاور که غی  متوقع و غین  
 بناور  .بن وم  ام یكنا  بنه  و دور پشاور در خود هموطنان از نداشتم آرزو
 از بعند  دخنول  وینزۀ  ،من   چنون  ناپسنندى  شخصنیت  به که ک دم نم 

تعجنب کن دم کنه ذریعن      . شنود  داده پنو یس  ءقوهه ب اخ اج و توقی 
-وفنا »هج ت، کارکنان  اه ایام مح ومیت وگی  پ تلفون از پشاور در

WUFA»  دم... چنند روز بعند   گن دعوت به ش کت در سیمینار شان 
ه ب  فته اندگم  تلفون ک د که هدایت ه ت  بگسفارت پاکستان از واشن

مقامنات مهناج ی  ام یكنا م اجعنه کن دم و چنون       ه م  ویزه بدهند. بن 
ها ممك   دهد، آنچه را که در سال م  ویزه م ه دانستند که پاکستان ب

مننزل  ه شان ممك  ساخت و ورق مساف ت را بن  ءخارجه نبود، وزارت
بن ای   ،در بنارۀ ح کنت خنود    جزه م  روان ک دند. م  در آن  حظه ب

وجود بیمارى بسیار شدید و ب  خلا    ى ف صت نداشتم و باگفك  دی
فنتم  گخنود   بنا  روان شندم و  خداه توصیه ها از  حاظ صحى با توکل ب

وط  نزدیكت  خنواهم من د و   ه ه  آئینه چند ف سخ ب ،راه بمی م   درگا
این  سننعادت را نباینند از دسننت داد... اتفاقًنا ینن  زن و منن د افغننان در   

 -تا پشاور پ ستارى ک دند... بیمارى م  دوام دارد، اما جسنمى  هواپیما
م اتب بهت  هستم و خندا را سنپا    ه روحاً ومعناً و قلباً استوار و ب ؛ست
 ذارم.گ م 

ان، گن ه ان طب، متعلمی ، نویسند کتاجا از طبقات د هاى ای  افغان
شع اء و ادبا، جوانان غازى، اعضاى احنزاب تنظمنیم هناى مختلن  و     

 -تنهنا نمنى  هنم  دم  ی  م ا ،بعضى م دم عامه از کمي هاى مهاج ی 
ذارند و ف صت هنی  کنارى موجنود نیسنت و صنحبت و تمنا  بنا        گ

 سنو    را ین  گن هناى دی  منبع استفادۀ عظیم است که همنه کنار   ،م دم
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 .«ء شما امتنان دارم... حساسات دوستانها م... ازهن
استاد عبدا  حم  پژواک بعد از مبارزۀ طولانى و جانكاه با تكلی  

هجن ى قمن ى    ۴۱۴۸تاریخ روز پنجشننبه دهنم محن م ا حن ام     ه قلب  ب
( در شننه  ۴۵۵۹ن جنو  ۶هجن ى شمسنى ي   ۴۱۷۱جنوزاى   ۶مطنابق بنه   
امنان  ، اما در دوط ه ت  ب چند ف سخى نزدی  -قول خود ه پشاور، ب

فتنه جنان بنه حنق سنپ د. جننازۀ       گخانوادۀ خود، جهنان فنانى را ودا    
م حومى توسط ب ادر  جناب استاد عتیق الله پژواک و بناقى اعضناى   

 درخدمت استاد بودند، به حظی ۀ آبایى شنان  در خانواده که در پشاور 
 هار به پهلوى پدر و پ ادرانش گو سوا ى س خ ود ولایت نن  -اغبانىب
 خاک سپ ده شد. انا الله وانا ا یه راجعون.ه ب

 

 ای  ش ر چیست که در قلب ف زوان منست
   میدهى، درمان منستگبى منت ا گم 

 

 پژواک                    
 :نكته

در شه  غزنى میلادى  ۴۵۴۵م حوم استاد عبدا  حم  پژواک در سال 
وقنت   تو د یافتنه اسنت. پندر ، م حنوم قا،نى عبندالله خنان، در آن       

صندمی  سنال    ،کابنل در امنا وزارت خارجنه    قا،ى ولایت غزنى بود،
یعننى شنش سنال پیشنت  تجلینل       ۰۲۴۱تو د م حوم پژواک را در سال 

 نمود!
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 بینى، اشعار و افکار پژواک جهان
 «هاشمیان»سید خلیل الله 

 
ارتباط شخصیتى چون استاد عبدا  حم  پژواک، مشنكل اسنت   به 

ک سى نشناند. م حنوم پنژواک    ه را ب در چند صفح  محدود عنوان بالا
انبینى فلاسف  یوننان  اه از جهگو آ ی  انسان با مطا عه، دانشمند، متفك 

هاى ادبنى و فلسنفى اروپنا،  قن آن،      چی ، و مكتب باستان، هندوستان،
که نمونه هناى این  سنی  تفكن  او در اشنعار و       تصو  و اش اقاسلام، 
 شود، بود. وف ت دیده م ه آرار  ب
 بیننى پنژواک من     ان  احساسات و جهن گبیت از غز ى که بیان چند
 باشد:
 

 ک د آسمان به در بدرى امتحان م ا
 منت خداى را که نب د از میان م ا
 صد بار ای  زمانه م ا آزموده است

 ۱مانه کند ه  زمان م ا گذار تاگب
  چه نیم، نی  روش  استگاخت  شنا  ا

 وه  هفت آسمان م اگچون آفتاب، 
 م  چشم سوزیان ندارم از آسمان

 ۱از سوى وى خو  است زه  سو زیان م ا
  گست عشق خدا و وط  ا  گ نهدیوا
 ان م اگه رب مك  حساب ز ف زان یا

 فت نیستگدر نزد سا كان ط یقت ش
   کودکان م اگزنند، ا م  گسن با

 رندان کوى مع فتم پا  مى نهند

                                                           
 = آزمون.گمان - ۱
 سوزیان= نفع و فایده. - ۱
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 ۹  حاسدان م ا گح مت نمى نهند ا
 و خ د مى شناسدمکس از رۀ یقی  

 مان م اگوهم و  کس مى شناسد ازره
 

حق و ک امت م دم در نهاد پژواک نهفتنه   ه میه ،وطندوستى و عشق ب
 است و ای  احسا  در ه  غزل او منعكش شده است:

 

 ست ندم حكایت گه ح   آدم و ک انچند
 ست افسان  ک امت م دم حكایت 

   داستان مادر میه  شنیده اىگ
 ست ژدم حكایت گف جام کار مادر 

 شود نم  جز ب  حدیث خون  ب کس وا
 ست دهان زخم، تبسم حكایت  غی  از

 در دوزخى که م دم آزاد  هیزم است
 ست  م جهنم حكایت گآوازه هاى 

 ه که بندۀ نام دمان شود ،«پژواک»
 ست وى حدیث خدمت م دم حكایت  از

 

خوانند و در ملن     من   «اسنارت »دورى مجبورى از وط  را  ،پژواک
 مى بیند: «و زنجی  بند»خود را  ،انهگبی
 

  دیدمگزبون س نوشت از خام  تقدی  
  دیدمگکه محكوم اسی ى ها شدم چون پی  

  ىو در پی ه س  ب دم در آزادىها ب جوان 
  دیدمگکه نتوانم شكست  بند، در زنجی  

  دیدندگیاران، زندۀ جاوید  گفخ  م  ز
  دیدمگى که اندى زنده ام، تحقی  گم  از نن

 ه  در حلقه کوبیدمه عبث درکوى آزادى ب

                                                           
 پا  = ح مت. - ۹
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  دیدمگنشد چون وا، مقیم کوچ  زنجی  
   چیزىگخاط  دارم از رویاى آزادى اه ب

  دیدمگغم تعبی  ه ب ندیدم خواب خو ، اما
 

منحیث ین  من د منوم  مسنلمان، بنه ارادۀ خداونند يج(       پژواک، 
خنواهى و بنى اتفناقى و بنى پ نسنیپى      که از خود ام گایمان دارد و هن

    كناء  تقندرت خداونند متعنال ا   ه شنود، بن   هاى پشاورى نامید من   تنظیم
ه بن  -کند و شكست کشنتى رو  متجناوز را در این  غنزل مقبنول      م 

 کند: خداوند پیشبینى م قدرت 
 

   خدا خواهد شكستگکشتى دشم  ا
   نتوان شكست ، ناخدا خواهد شكستگموج ا
 ست ایم  از درخش   خدا خواهد پ کاه گ

 ۸زى از هوا خواهد شكست بال سیم غى هوا
   خواهد خداىگنخواهد جم و اسكندر، ا  گ
 ها خواهد شكست، آئینه ها خواهد شكست جام
 شبنم چو طوفان باغ را ب د  خدا خواهد گ

 لب  از دم باد صبا خواهد شكستگشا  
 شته راگ مگباز خواهد داد دریا خاتم 

 ۷  خدا خواهد، طلسم دیوها خواهد شكستگ
 ی گها بسیار دارد دل ندانم ای  ن درز

 دستم از کجا خواهد شكست هان روزى زگنا
 جاى خمار آسمان ای  ساقى بدمست ب 

 یشه را خواهد شكستحوادث ش گت سم از سن
 پاى ربات آریم روى عزم کعبه باه ب  گ

 بى خط  خار مغیلان زی پا خواهد شكست

                                                           
 ناگاه، بى خب .هوازى=  -درخش= روشنى، ف وغ - ۸
 خاتم= انگشت ، نگی ، قطى جواه ات. - ۷
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 اریم ماگشتان افگهستیم ان جدا تا
 ها خواهد شكست  دیم از آن، دندانگ  گمشت ا

 میان ای  و آن زی  همه چون و چ ا اندر
 شیش  نامو  بى چون و چ ا خواهد شكست

 ه ا  از غی  نیست دل د م پژواک چون ب  در
 «را شوخى پ واز ما خواهد شكست بال ما»

 

ار و خصنلت  گن ارى روزگپژواک در غنزل ذینل از پین ى و ناسناز    
جنان  ه م دمى و م دم خواهى خود متن نم شنده، و عصناى پین ى را بن     

 ساخته است: «خامه را شمشی »دشم  تی  و 
 

 سازم ى را چاره با تدبی  م گه چار غم ب 
 سازم تدبی ، با تقدی  م   چاره با گنشد 
 مغان رمزى پی  ساقى جوان رازى و باه ب

 سازم م  جوان و پی  بیزم مى پ ستان با
 شارستان و خارستان ز کس دام  نمى چینمه ب

 سازم ی  م گامند خار لى، باگ گنچیدم 
   از مى و معشوق پ هیزم که مى بینىگچنی  

 سازم سا ى صد هزاران سال خود را پی  م ه ب
 گی م  حظ  دیگ  شوم آزاد، گمینا ز
 سازم  د خود زنجی  م گمى اندر قد  در چو

 دانم دری  وادى باکم که م  م  آن به ام ب 
 سازم ورى نیست، خود را عاقبت نخجی  م گچو
 میكنم تحقی  ى راگه سازم زند گ  با م گا
 سازم ى سازم به  تحقی  م گه زند   باگا

   آیدگممى خسپم،  گشبان در آرزوى م 
 سازم ای  امید خواب خویشت  را دی  م ه ب
 دیدم ارانى که روى روز م گذشت آن روزگ
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 سازم ی  م گشب چار باشبستان شد جهان نا 
 افشان نمى آیدس  دستم کار   زگبه پی ى 

 سازم رهی  طبع خویشم، خامه را شمشی  م 
 همت پی ى قامتم با تكیه ب   شد زگکمان 

 سازم را تی  م  عصاجان دشم  میه ، ه ب
 م  آن خواب پ یشانم که تعبی   نشاید ک د

 سازم   ک دند تعبی م، به  تعبی  م گا
 به رغم آسمان بارى عطارد ماه خواهد شد

 سازم شی  م    پژواک خون راگخدا خواهد ا
 

پشتو، نیز اشنعار زینادى سن وده     ،زبان مادرى خوده استاد پژواک ب
 :است
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۱۲۲۸۹۱
 

 -ی  بخش کنه جزئنى از خناط ات اسنتاد پنژواک اسنت، نمن        ا ما در
هم در منورد اشنعار م حنوم     آن میان آریم؛ خواهیم نام نقد ادبى را در

خود  ه عبدا  حم  پژواک که ی  سب  نو، ی  سب  مشخص ب
 امننا دوسننتان پننژواک و  ایجنناد کنن ده اسننت، را در ادب منظننوم درى 

هایى چنند از   سخنوران ادب درى در زمینه قضاوت ک ده اند که مثال
 شود: جا تقدیم م  ی ا در نقلم آنا

مكاتبه و من اوده داشنته، بنارى    سخنوران افغان  م حوم استاد پژواک با
نامدار کشور، م حوم استاد خلینل الله خلیلنى،    ورنسخه نامه اى منظوم ب

 کنیم: جا نقل م  ی ا را در بیت آن ف ستاده بود که مطلع و چند
 

  گم ا از جور ای  چ   ستم
 ذشته از س گبنسى شب هاى بد ب

 دستم کتابى ه داد درگ پس آن
 دفت زیده گخجسته نامه و ب

 را نبشته  امى شاع ى آنگ
 که ب  روى ناز شاید ک د کشور

 ش  او است کشور، او   شع گا
 ست، او  اخت    شع  آسمانگا

 خلیلى شاع  ایام ما نیست
 ت  ما جوان که در شع  است او از

 خلیلى شاع  دی وز و ام وز
 شده در شع  از ف دا ف ات 
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 را شنبیه   اک که سنب  او ست پاسخ م حوم استاد خلیلى به پژوا و ای 
اسنتانى شنیوه هنا آمیختنه در     ب» خى، مل  ا شنع اء در بارغزننه، بنل   ف 

 توصی  ک ده است: «سب  نو
 

 هانگاندری  اندیشه ها بودم که آمد نا
 راز دار کوه جانان حامل پیغام یار

 ه گکه باشد جیبش از اشعار زیبا پ  آن
 ی  چون بهارگکه باشد دامنش از نث  رن آن

 ویاى رازگچون کلیم طورمعنى، طوطى 
 ۶ یبان صبح وار گنامه اى آورد بی ون از 

 نامه اى در ح   ح فش آتش دل مشتعل
 نامه اى از سط  سط   سوز باط  آشكار
 نام  پژواک اعنى شاع  فحل جوان
 ۵شاع  روشند ى، آتش زبان و سح کار 

 شور عشق از خامه ا  جاى ص ی  که خیزد آن
 ۴۴ -۴۲ش  ت  از نخل کلكش جویبار که ریزد م وان

 شته نوایش با نواى س خ ودگآتشی  
 عقاب کوهسار اهش باگشته نگتیز بی  

 پاى شمشاد جوان شاع ى آموخته در
 ک ده پیمان سخ  را استوار «سپی  غ »با 

 شد خمو  کاروان ف خى رفت، آن ج   ها
 ارگوان نواها شد نهان در پی  و تاب روز

 کنم اکنون س اغ در ف وغ خام  وى م 
 ارگمانده باشد یاد  گآتشى زان کاروان 

                                                           
 کلیم طور معنى= سخ  پ معنى. - ۶
 فحل= م دانه صفت. - ۵
 ص ی = بانگ، ف یاد. - ۴۲
 نخل= درخت پ بار. - ۴۴
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 افد با قلمگش هاى سام ى را م  راز
 ۴۰کاره معجز موسى نماید، چون فتد کلكش ب

 باستانى شیوه ها آمیخته در سب  نو
 با دوشیوه مى نماید در معانى ابتكار

 ه گها در د ش روش  چو آب اندر  آرزو
 اندر ش ار ددو ها در سینه ا  پیچان چو درد
 ه گم  در پیش نث   چون خز  پیش  نث 

 ۴۱ل پهلوى خار گنظم او پهلوى نظم همچو 
 

ر غفور روان ف هادى در مقدمه اى کنه ب یكنى از آرنار پنژواک     ودکت
 کند: اشته، چنی  اظهار نظ  م گن هاى اندیشه( لگي

یادى از رودکى، سنعدى، دینوان شنمس، حناف  و      ،غزل پژواک»
قصیده و مثنوى او ماننند ف خنى، مولانناى بلخنى و     دهد، و  صائب م 

ارن ى از   ،  شنع  درى پنژواک بنیش از همنه    گم...  ست اقبال لاهوری
را  کنه منى سنزد کنه آن     قوت طبع و ملك  شاع ى خود او دارد، چنان

 .« ورق نوینى از کتاب زری  هزار سا   ادب درى بشناسیم...
انسننه ادبیننات از نامنندار افغننان، اسننتاد واصنن  بنناخت ى،  یس  شنناع 

پوهنتون کابل که سنب  و مكتنب هنندى را چنندان خنو  نندارد، و       
اى ننو »سب  خ اسان است، در نقدى که ب کتاب ه ب ااشعار نغز او اکث 

 فتنه اسنت. از   گمو،و  سب  اشعار پژواک نیز تما  ه نوشته، ب «بلخ
 وست:ا

 ( در حنندود پنجنناه سننال از خاموشننى  ن هنن ۴۱۰۴سننال ي در آن»
مان که خط  کن د و خواسنت   ه ذشت؛گ   واصل کابلى م دبی ا مل

 ؛زنند  بسنتان هنندى سن باز   یان شناکند و از هنجار استادان دخلا  ج 
که   یز از م کز، یعنى کوشش ب اى ب ون رفت از حصاریگای  یعنى 

نناى مسنعود سنعد      مقلدان بن اى شنع  سناخته بودنند، درسنت حصنار      

                                                           
 سام ى= ساح ى، جادوگ ى. - ۴۰
 خز = ظ   گلى، سفال. - ۴۱
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نموننه   ،تنها اسنتاد خلیلنى   ،بعد در کابله خورشیدى ب ۴۱۴۲سلمان. از 
روان  شناد  ،هن ات  هایى را ارائنه کن ده بنود در شنیوۀ خ اسنانى، و در     

درسنت در  هایى انجام داده؛  اه کارگ فك ى سلجوقى در همی  آزمون
سنال   ها افتاد که جوان  ى ب س  زبانگهمی  مقطع زمانى، نام شاع  دی

شت. این  جنوان   وردى داهم آ س  ،بود، اما با استادان مكتب خ اسانى
نام و تخلص عبدا  حم  يارمانج ( شنناخته شنده بنود و در مكتنب     ه ب

 ... تاب بوده ار ادبیاتش استاد ب گحبیبیه در  خوانده و آموز
بنه تخلنص    ان ادبیات عبندا  حم  يارمنانج ( را  گه زودى شیفته ب

شناسنند و شنع هایى از او هماننند       يپنژواک( من   ا نو آئنی   جدیدو
ه نام  هنوا ننوردان شنهید، و پاسنخى کنه بن      گو سو «پامیزادم دان پارو »

افتند. اینن  ین      هنا من    ی  غزل سعید نفیسى داده است، بن  زبنان  
 د راه تاریخ ف ا رسیده اسنت،  گهاى خ اسانى از    س ودگس ایندۀ دی
  .گی  یل دی

و آن  وکنار دارد  غا بناً بنا زبنان آورى سن      ،و اما مكتنب خ اسنانى  
و شنهود و اشن اق شناع انه کنه در مكتنب       هناى خناص   تصوی  سازی

خنوریم، در شنع  خ اسنانى کمتن  نمنود       ها ب م  ع اق و هندى به آن
این  نكتنه ملتفنت    ه  فى که دارد بگاهى شگدارند و پژواک جوان با آ

چامنه هناى    تواند نمكى هم از اسلوب هندى ب  اه م گاهگشود و  م 
ز جاذبه و تاری  خاصى را ا فشاند، و ای  آمیزه سازى، شع  اواخویش بی

 انباشته است...
اه سنیلاب شنع  اسنتاد    گن اهگدر اشعار پنژواک خنواهیم دیند کنه     

فاصل  ع و،یان را از پایه وی ان  و « سبب»و  «وتد»هاى  دیوار ،پژواک
بن  تصن یح خنود  بنه      کند، و ای  بیشت  از آن روست کنه او بننا   م 

چندان نداشت و بسنا   ان باورى گوی ایش شع  توسط خود شاع  یا دی
ه ونه که در  حظ  س ایش ربت ک ده بنود، بن  گ مصاریع وابیات را همان

 .« ها نمى آورد... ذاشت و تغیی ى در آنگ حال خود شان م 
تمنندان پنژواک   تن  از اراد  م حوم غلام حض ت کوشان که ین  
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بود و ش   طویلى در خصنایل و سنلوک و سنب  و ق یحن  پنژواک      
 خصوصیات نظم و نث  او چنی  آورده است:ارتباط ه نوشته، ب
ه آرنار  کن  سنت ا ای  ک د اشاره آن به محد باید که  ىگنكت  دی»

هن  دو داراى اشنارات، تلمیحنات و تشنبیهات      -پژواک در نظم و نثن  
م بوط به اساطی  قدیم روم و یوننان و ینا بنه ادب و تناریخ زردشنتى و      

 تنا  کنه  ین د گ دیارتعلق م هاى قدیم اماک  ای   ویدى و بودایى و نام
ان، درک معنانى را  گننه همنه خواننند    و عنادى،  خواننندۀ  بن اى  حدى
اشاره هنایى دارد   ،سازد. همچنان در ب خى از موارد مشكل م   اندک
غین    معاصن  و  گفتار، عقاید و یا مقولات ب خى از مفكن ی  بنزر  گه ب

 آن.
ر بن ده  کاه پژواک بعضا ب خى از  غات ناب و قدیم زبان درى را ب

طور شایسته اى اسنتفاده نمنوده اسنت و نینز از     ه و هم از  غات محلى ب
هایى که بیشت  خاص  دهنات   رواج -افسانه ها و اعتقادات م دم و رسم

 .« هاى کشور ماست: یاد آورد شده است... و روستا
را  «قشون س  »  قصیدۀ استاد پژواک عنوان ،در ربوت ادعاى فوق

  احسنا  هن  وطندوسنت در ب ابن      گتنها بینان خوانید که نه  این  م 
سنت درخشنان در آسنمان     باشد، بلكه شناهكاری  اشغال کشور  م 

 ادب درى:
 

 قشون س  
 که از شام تی ه تی ه ت م ایه مه قسم ب

 ۴۱خب م  قسم به مه  که از هور روز ب 
 قسم به دیدۀ بیدار کوکب سح ى

 شم م ه، ستاره م گسح ه که شام تا ب
 چشم بلنده شایم نه شب بگنه روز دیده 
 ستارۀ سح م اخت  شام و خجل ز

                                                           
 هور= روشنى. - ۴۱
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 نه به بهشتگکه بى  قسم به آدم و حوا
 ز حادرات زمی  و زمانه رنجب م

 کعبه که چون م  کسى س اغ ندارده قسم ب
 کبوت ى که شود صید در فضاى ح م

  د اودگچنان که  شكسته بال و پ م آن
 سوى او نپ مه زبور خواند، از شا  ب

 چشم نور دیده چون یعقوبه دم بنیای
   سپید کنم چشم و پی ه  بدرمگا

 مى سوزمامیدى که م د در انتظار
 که فتاده است درد و چشم ت م از آتش 

 ار جز زشتىگچشم نداشتم از روز
 بخی  و خوبى زمانه نداشت منتظ م
 در آب و آئینه از بازتاب ماه خسو 
 ۴۹ کسو  آمد از مه  طا ع در نظ م

 شایندگیك  آغو  مه  ب  دو پگا
 مان بب مگی ى دو کینه، ورگکشتى ه ب
  ، به هول سوى قفاگشادى هم قدمم ه ب

 ۴۸ مگرسد، ن دنبال م ه ز بیم غم که ب
 کمال آیت زوال م  استه رسیدنم ب

 ۴۷هفته قم م منز   ق ص دوه   بگا
 طلو  عهد جوانى شب سیاهى بود

 شته س مگسپید  سیاه روز ت م تا
 ی  آستی  داشت سپه ه هزار حقه ب

                                                           
 آب و آئینه دیدن.در آب و آئینه= ماه را به شگون نی  در  - ۴۹
 هول= خو  و ه ا . - ۴۸
 قو  دو هفته قم = ماه چارده. - ۴۷
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 ۴۶هی  دست نیامد قمار ازو بب مه ب
 از آفتاب ک امت ربود تاج م ا

 شود از کم مگچوکهكشان شهامت 
 چوچینى، نا   دل از جنون فغفور است
 شكایت دل بشكسته را کجا بب م

 ذشت همچو سیل از آمویهگقشون س   
 ۴۵از تند باد حوادث کجا پناه بب م 

 نمى پایندکبوت ان به مزار على 
 به ح م نهد در آن دیار که صیاد پا
 ذردگخاط م ه چو کوهسار بدخشان ب
 ه مگه  گها  چو  عل س   شود اش 

 هزار پشته ز کشته ز تی  و تب  رو 
 ۰۲شب م فتاده در نظ  آید ز تی ه تا

 رود چشم سیل خون شود جارى  س  ز
 سوى آسمار و کن م فتد چو ذرگ

 که روىناخ  شی ان پنجشی  ه قسم ب
 ناخنش بدرمم ا تا به نمانده است 

 ف وغ در نفس اژدهاى خیب  م د
 ۰۴ود راهب مبشت چ اغى که گخمو  

 دهد به امان سمو  تور غ ه جا نم 
 ۰۰ند ز آغو  خود سپی  غ م گب ون ف

 خمید پیك  شمشاد م  به سجدۀ عجز

                                                           
 حقه= حیله وف یب. - ۴۶
 آمویه= دریاى آمو. - ۴۵
 تی ه و شب = دو کوتل مع و . - ۰۲
 اژدهاى خیب = درۀ خیب . - ۰۴
 تورغ ه= سیاه کوه در ننگ هار. - ۰۰
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 ۰۱خاک تورخم آمد ف و بلند س م ه ب
 ۰۱که به سل  ط یقت انصار ذشت آنگ

 ه ى بب مبه دی  مناجات ز هى ر
 شت دعا ب  مزار احمد و ویسگح ام 

 ۰۹ذرمگ  گز راه میوند یا هی مند ا
 ویى بوده سیم غ پارو پامیزادگتو

 ۰۸که بسته بال م ا و کشسته اند پ م
 فتاد چادر نامو  مادرم از س 
 ۰۷ب یده دا  و شكسته پت  س  پدرم

 دخت ، نتوان سخ  ز مام وط ه   بگد
 پدر، وط  پس م گم ه شت بگم نیقی

 دل نخواهد زده م بگقسم به زه ه که چن
 و  ک مگه   بگهزار نغمه س اید ا

 ست م ا خام  نالان مو ویه قسم ب
 ۰۶که از نى اى ز نیستان جدا، حزی  ت م

 ندگخورم سو جان حاف  شی از م ه ب
 وى آماج فتن  قم م که بیشت  ز

 نا   سلمان که بیشت  از وىه قسم ب
 ۰۵ناى حصار فك  اسی  ت مگنبه ت
 ساحل ام  است و عافیت از سیله شنا ب
 ذرمگار ازی  جهان  گدستارى م ه ب

                                                           
 شمشاد= کوه بلند در درۀ خیب . - ۰۱
 خواجه عبدالله انصار است.انصار= م اد  - ۰۱
 احمد و ویس= م اد احمد شاه بابا و می ویس نیكه است. - ۰۹
 پاروپامیزاد= سلسله جبال هندوکش. - ۰۸
 دا  و پت = دا  و چكش، سمبول کمونیزم شوروى. - ۰۷
 مو وى= م اد از مولانا جلال ا دی  بلخى ست. - ۰۶
 هج ى ست.سلمان= م اد از سلمان ساوجى، شاع  ق ن هشتم  - ۰۵
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 د حیاتبود قی گخودم ننبه ى گه ز بند
  مگکنون غلام اسی ى و بندۀ د

 

 :م دان پاروپامیزاد
عننوان   ،من دان پاروپنامیزاد   ،از قصاید بسیار مع و  استاد پنژواک 

 دانده گلیسى و ف انسوى ب گهاى ع بى، ان زبانه را ب نها آن شده و افغا
اننند. عنننوان مننذکور اصننلاً از ابتكننارات شننادروان اسننتاد علننى احمنند  

است کنه این  داسنتان را بنه نین  جنذاب نوشنته بنود و اسنتاد           «کهزاد»
 ،ی  داستانا را به نظم در آورده و شهكار آف یده است. در پژواک آن

 ها تمثیل شده است: نزد افغان قیمت و ار  خاک وط  در
 

 شنیده ام که سكندر ش  یونان
 ی ى از غ ور میانگبست به  جهان چو

 ۱۲نبود ب س  راهش کنسى فزون از میغ
 چشم خلق نمودى خداى ح به و تیغه ب
 چكد خون جهان نوک ح ب  او م  ز

 خاک پادشهانز خاک پا  نمودار 
 زمی  دارا راچو ک د زی  و زب  س 

 آرد آریانا رادست ه ب ان بشد که ب
 شاید ای  در پولاد را به پنج  زورگ

 هند عبوره نماید از رۀ افغانستان ب
 سوز است خب  نبود که ای  مملكت عدو

  دوز استگچل  پكتیسیان ج گخدن
  دانگشت س گکه چهل ماه  خلاصه ای 
 صول م ام همچو آسیا، بى نانپى ح
 نشنید را در  خب  فتح هندچو ما
 ه ا  افتید درحال ابت  ف زند  ز

                                                           
 = میغ= اب  غلی  و طوفانى.- ۱۲
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 نوشت نامه که اى نوردیدۀ مادر
 یتى کشاى، اسكندرگانه فاتح گی

 دم جز ب اى پی وزىنزاده بُ ت ا
 چنی  روزى ای ه فتى باکه بی چه جاى ای 

 میان افتاد؟ هند ن فتى؟ چه دره چ ا ب
 که آسمان افتاد؟ ستارۀ تو و یا ای 

 چه ساخت ده  که یونان ح ی  پیدا ک د
 ست ندانم که چ   ب پا ک د چه فتنه ای

 ۱۴نی  اهل یونان خست  و ح   بد د م ز
 ند دهان م دم بستکه پادشه نتوا

  ىگون کند، دگنیكى زکوه ت ا س 
 نیست کمت ی  خب ى که ازو وید آنگب

 م ، ارسطو و اعیان مل  حی انیم
 کجاست راه حقیقت، کدام سو رانیم؟

 فیلسو  نداندکه سد راه تو چیست چو
 ست جا مكان دیو و پ ی کنم آن خیال م 

 ب اى خاط  قلب حزی  م  بنویس
 ۱۰«پكتیس»ست نام او  کدام دیوخیا  
 مشورت پ داخته خب ت ب سكندر از در

 به افس ان انداخت سوال مادر خود را
 نوشت نامه سكندر که اى فداى تو م 
 سكندر و همه ی  ذره خاک پاى تو م 

 دهم جواب کنون را م و سوال سخت ت
 ه خط و کتابت و مضمونکه ب ى نه ای و 

 

                                                           
 خست= غمگی . - ۱۴
پكتیس= پكتیس، پكتی  و پكتیكنا، ننام هناى محنلات افغانسنتان اسنت کنه منور  یوننان،          - ۱۰

 هی ودوتس در کتاب خود ربت ک ده است.
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 ببی  آه چه مشكل جواب پیچیده
 جواب آنچه ارسطو  هم نفهمیده

 سه هفته ز راه مهمانى -ب اى ی  دو
 حضورت س ان افغانىه روانه شد ب

  امى بدارى ایشان راگکه  ش ط آنه ب
 ۱۱ند مهمان راربدان نمط که شهان پ و

 حاجت مخوانشان پیشت و ى زیاد ز
 از شجاعت خویشت خب  نكنند باکه 

 روز نخسته شان ب درباره بده قبول ب
 فك  و ر،ا و خواهش تسته وى ه  چه بگب

 را به مجلس دومى چون بخوانى ایشان
 را  امى نواز ایشانگه هدیه هاى ب

 خان  خویشه که س ف از بیایند پس ب
 بدان غ ور که شاهی  به آشیان  خویش

 ان استس جناب جلیله زی  امید م  ز
 سان است خاک ی ه دری  زمینه امیدم ب

 هم که ی  خ یطه پ از خاک آریانا
 س ان توام حضور تو باه روانه شد ب

 زی ف   اطاقه که قبل مجلس رانى ب
 ست ند ازی  خاک مفخ ت میثاقگب

  فت نام  ف زند را چو مادر اوگ
 او س  ذشت ب گحی ت  ذشت آنچه زگ

 سخنىه  ده   به مجلس او ى شد ز
 ۱۱لش  خود چید ه  کسى سمنىگباغ و  ز

 به مجلس دومى چون رسید نوبت کار

                                                           
 نمط= ط یقه، رو .- ۱۱
 سم = گل یاسم .- ۱۱
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 فشانده شد به ت  ف   خاک حی ت بار
 را چو خواستند خوانی  آریانا

 نشان فخ  و غ ور نژاد آریا را
 د حا ت ایشانه هم خورب درب قص ه ب

 ۱۹ز صو ت ایشان  آمده   زه درفل  ب
 غلتیدسه ت  میان خون  -دری  میانه دو

 فتى که بیستون غلتیدگ، ب تیشه تو ز
 ون افتادگ ۀ چ   نیلگکه کن چنان
 هم آمد و ستون افتاده که سق  ب چنان

 هزار خم نكندمست مى پ ستان را
 که ذرۀ خاکى وطنپ ستان را چنان
 ها که دری  مشت خاک پ شور است چه شور

 راه امید آن کور استه چه دیده ها که ب
 ما دیده که زورسكندر است نه تنها 

 هزار آینه را ای  غبار پوشیده
 

نمنى بوسند و بنه     دست پادشناه و صندراعظم را   ،شه ه بود که پژواک
خناط   ه دهد. سلطنت افغانسنتان نینز پنژواک را بن     هی  زعیمى ت  نم 

هناى   ا  از وطن  دور، در چنوک    «بنى پ داختنى  »اصطلا  ه همی  ب
خارجنه و  ، وزی  پژواکزی دستان   دان وگداشت. شا ه م گسفارت ن
   مانند. بنارى دوسنتان از او   اعظم شدند، اما پژواک سفی  در سفصدر 

کنى؟ جنواب پنژواک این  بنود:      تمكی  نم   پ سیدند که چ ا اندک
 «ذشت عم  م  اندر س اغ ممدوحى.گ»

 

 ب ای افغان ها بود:   عدا ت ، خواستار آزادى وپژواک
ه اطمینان خاط  این  ادعناى مسنتند بن    ه از مطا ع  اشعار و آرار پژواک ب

ى، و گن ه دسنت منى آیند کنه او مبشن  آزادى، دشنم  اسنارت و بن د        

                                                           
 صو ت= هیبت، حمله.- ۱۹
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هنا از آوان   آل ههواخواه آزادى قلم و بینان بنود و در تنامی  این  ایند     
ینن  د یلننى کننه  ؛سننخت تننلا  ورزیننده اسننت گدم منن  جننوانى تننا
هاى متعندد، او را از  اوجنود اسنتعف   را خنو  نداشنت و بنا    او ،سلطنت

هناى او بنود. در    هنا و آرزو  آل هداشت، همی  ایند  ه م گوط  دور ن
 ؛دنشنو  هنا دینده من     آل هی  ایند ا هاى زیادى از مثال ،اشعار پژواک
 خوانید: حه م فی  صا را درها  چندتاى آن

 

 ام وز یاد دار که تا سال شصت عم 
 ذشت همه سال و ماه توگى گه در بند
 رهى وا گو زی  نن آیدى س گه چون زند
 س ى ای  کلاه تو گرب مباد نن یا

 سخ  آن نیست که شاع  بشوم یا نشوم
   سلطان نشومگست که مدحت ا سخ  آن
 کنم خواهم نه پندارى که زارى م  داد م 

 نع ۀ پ  درد م  ف یاد است حام نیست
 رنجى نداند آسمان کش م  نب دم بار بار 

 اما نداده ره بخود توهی  است حام را
 

 ی  قصیدۀ طویل: بیت از دو
 

 بار ى ی گه دانند کیان نی  که در زند
 را شهان ز نستودم، چو خطا بودگه 
 ندا پام دى خود سا   راهه که ب  آنان

 را انگمشدگزینند به ره گرهب  ن
 جز آزادى سخ  پژواک گنگزبان 
 فته است پیغام آخ ی  منستگن

 دل ای  مستمند کشور دل
 اه نتوان ک دگآرزو جاه و 

 فقی  ب هنه ام که به ب آن 
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 خلعت پادشاه نتوان ک د
 م د درویش خادم خویش است
 خدمت می  و شاه نتوان ک د

 
 فته بود:گمجسم  آزادى در نیویارک ه در خطاب ب

 

 صدبادیه بب یدم صد بح  نور دیدیم
 را دیدم اى دخت  آزادىو تا روى ت
 منامى از م دم ناکامىگاز کشور 

 ۱۸  آزادىگ گتو پیغامى اى ه دارم ب
 نیز در آن کشور داریم یكى مادر ما

 مخلو  و ب هنه س  از چادر آزادى
 دادیم بندۀ ب  ست که آزادیم، ما ح ف 

 وئیم که آزادیمگبا طاق ظف  شادیم، 
 ست که بنهادیم ب  س  در آزادى نام 

 میلادى( ۴۵۹۱ یزان گينیویارک، ب 
 

  :گاز ی  قصیدۀ دی
 آزادىاید هواى یدست نه   بگا

 را که باد، اسی ان باد پیما چنان
 توان به قفس داشت رو  آزادى نم 

 را که در مزار نك دند جا مسیحا
 شود سیلاب که چو دیوانه م  نبینى آن
 زنجی  بست دریا راه شود که ب نم 
   هزار مه  ب  ب و ده  بنهندگا

 

 پیش بینى ک ده بود:را مقابل بندو غلامى در قیام م دم  ،پژواک

                                                           
 صانع، آف یننده.- ۱۸
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 بند نشكست  و امید رهایى از بند
 دانم ست که م  م  طبع خام غلام 
 س  م دم ک دند  بپا ه ای  قیامت که ب
 دانم ست که م  م  در پیش باز قیام 

 دل درد دیدۀ پژواک پیامى دارد
 دانم ست که م  م  مه  ای  نامه به نام 

 

 ذشتیم ز میه گذشتیم و گاز جان ن
 رو  جلا ک د ،ز وط  را ست که ما ح ف 

 اى خاک وط  چشم م اک د زمان کور
 ی  که م ا از تو جدا ک دگزان غفلت نن
   به  تو ندهیمگما دادى اه جانى که ب
 ى کس حق تو نتوان ادا ک دگه در زند

 

   خواهى خو  و آزاد باشىگا
 ب وشو بنده ای  مشت خ ان را

   خواهى خورى از خوان ا وانگا
 ان راگه رشو طعمه ای  خوانخوا ب و
 مایه   خواهى ب اى به ه زگا

 ان راگه مای ب و ب ده شو ای  ب 
 یستن دست ناکسانه عنان ما ب

 ان راگه که نپسندند جز خ  بند
 

 :فتار و اشعار پژواکگطنز در 
شننخص خننو  صننحبت، خننو  مننزاج و خننو   اسننتاد پننژواک،
ک د،  ه  افغان، زن و م د، بسیار محت مانه ب خورد م  ب خورد بود و با

       وفن ت کنار   ه فتنار خنود بن   گاما از طننز ادبنى هنم در اشنعار و هنم در      
ا بتنه طننز    ؛سناخت  من   ی  و منزه دار گرا رن  فت که صحبت اوگ م 

 شود. سیاسى نیز در اشعار او دیده م 
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رفتنه بنودم، شخصنى بنه     او عینادت  ه ت  بن گواشنن  ردبنار کنه    ی 
 منى اسنتقبال نمنود.    گه پژواک تلفون کن د و او بسنیار محت ماننه و بن    

 و  بود، تنا آن گک د و پژواک  د قایقى صحبت م  ،شخص مذکور
ا که ف ستاده بودى، چكیده رای ای  چكیده  !ق بان»فت: گخنده ه که ب
ذکن   ه و فقنط بن   نظن   صن    ،م  از تفصیل بیشت  ای  صحبت .«بود... 

 کنم.   م  اکتفا ،حیث طنز ادبىه ب «چكُیده»و  «چكیده»
معاون اول  عبدا ظاه ،روایت مع و  است که وقتى م حوم داکت  

 مدی  عمومى سیاسنى وزارت  ،صدارت وقت، هم اه با م حوم پژواک
رئنیس جمهنور    حیث هیات ذیصلا  افغانى ب اى مذاک ه باه خارجه، ب

تعینی  شنده بودنند،     ،وقت پاکستان روى پ وبلم خط تحمیلى دیورنند 
دفتن  سن دار   ه بن  ای  دو نف  ،پاکستانط   ه روز قبل از ح کت ب ی 

محمد نعیم خان وزی  خارجنه و معناون دوم صندارت بن اى مشنوره و      
 ،زمان کسب هدایت رفتند، زی ا رهب  سیاست خارجى افغانستان در آن

س دار محمد نعیم خان بود. سن دار محمند نعنیم خنان بعند از تو،نیح       
 -ار هوشدار من  تك ه موق  افغانستان پی امون خط تحمیلى دیورند، ب

 فت:گ ی  قبیل م ا داد و کلماتى از
 -دسنت  و لسنتان گیافتنه هناى ان   تحصنیل  ،او یاى دو ت پاکسنتان »

 احتیناط  بسیار هستند، کار کهنه مداران سیاست و لیسگان هاى پ ورده
 .« ...و ندهند ف یب ،کلماتا ب را شما که کنید

و  طنز ،شده گخلق تن ،پژواک از شنیدن مك ر ای  نو  سفارشات
 فته بود:گکنای  ذیل را 

 =پاکستان ءتعداد مجموعى کارکنان وزارت خارجه !حض توالا»
 .« توانند... را بازى داده نم  نف  هستیم، ما ۴۲۴نف  است، و ى ما  ۶۷

 ۶۷از  مقصد تان : آقاى پژواک!س دار محمد نعیم خان پ سیده بود
  حضنن ت! شننما فتننه بننود: والاگنفهمینندم؟ پننژواک را نفنن   ۴۲۴نفنن  و 

 ۴۲۲ینن   غمننانى= »،نن ب ا مثننل عامیانننه را حتمننا شنننیده اینند کننه:  
کنه من     ۴+  ۴۲۲حسناب  ه این  داکت  صاحب ظاه  خان بن  ،«پغمانى
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 -را بنازى داده نمن    هنا منا   ب شنویم و پنجنا   نف  م  ۴۲۴باشم، ما  م 
نكن د و بنند مانندیم، از حضنور شنما       کنار    عقل منا گهم ا باز .توانند

 ۱۷.« ی م...گ هدایت م 
طننز ادبنى سنت     ،«ی یمگ از حضور شما هدایت م »نكت  اخی  که 

سن دار محمند نعنیم     .« شنمارى...  خود را عقل عنا م من    !تو»ویا گکه 
 هم منفعل شده بود. و بسیار خندیده بود ،خان

ه که ب عبدا ظاه م  يهاشمیان( از زبان م حوم داکت   ارای  رویداد 
ستى در خان  خود اقامنت داشنت   یونحیث شخص متقاعد در دورۀ کم

شنیده ام. م حوم داکت  ظناه  بعند از واقعن  شنهادت ف زنند  احمند       
 ،شمول من  ه ب ارادتمندان ای ازنهایت مغموم و متار  بود و عده  ،ظاه 

غم شان غلنط  »اصطلا  ه ک دیم که ب بار از ایشان دیدن م  هفت  ی 
 «شود.

هنم   منظوم اسنت، بنا  سیاسى م حوم پژواک را که  پارچه طنز ی 
 خوانیم: م 

 چنی  سخ   چه نیست غزل جاى ای گا
  گجداست ط ز م  و ط ز شاع ان د
 فتگحكایتى کنم اندر غزل که نتوان 

  گزبان د چنی  حدیث دری  حلقه با
 جال و خ  عینسى و خ  دهقاند خ 

  گخ ان ما،ى و ام وز و ه  زمان د
 اهگ د، در یكى خ گبیامدند بهم 

  گجان ده س  دعوى یكى بفتاده از 
 ها   خ گبه زعم خویش همه ب ت  ازد

  گمان دگمان خ ی، ک ده ه  گجز ه ب
 

کنه   «گد حمنان  نن  »  زبنان پشنتو عننوان   ه ی  طنز ادبى پژواک ب

                                                           
 را کسان دیگ  به ت تیب دیگ ی شنیده اند. ای  روایت - ۱۷
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 نجانیده است:گن آرا در  دریمفهوم بیت مشهور 
 

 تا  حمام است ای  دنیاى دون
  گه  زمان دردست ناپاک د

 

 :نث  استاد پژواک پی امون قضا وقدر ءنمونه
 

 نوشت ها!ارندۀ س گق یح  شع ! اى ناى 
 نده بودندگکه ب  اندیشه و پندار م  سایه اف بیم هائ 

 خواب هاى پ  ه ا  شب هاى دراز م 
 هاى شومى که در اوهام خویش دیده بودم و فال

 راست و درست ب ون آمدند
 تیغ هایى را که ب  ف از م  آویخته بودند
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 زى ب  پیك  م  ف ود آوردند هوا 
 شوند هاى سوزان از پیك  م  بلند م شعله 

 ندنرا ف و بنشا ند آننتوا خون هاى م  نم 
 اندوهى که

 ذارند، خم شودگ ان گرا ب  کوه    آنگا
 کند گذارند، درنگ  ب  دریا بگو ا

 ک د، مانه م گچه بایست م ا در جوانى  زمان، بدان
 کند، در پی ى و ناتوانى آزمون م 
 ... رو ساخته ب م روو به اندوهى که نمى شناخت

 شوم است س  نوشت شاع ى که:
 اه آخ ی  عشق و دوستى او را وی ان ک ده اندگنمایش

 معبد آزادى او را آتش زده
 کتابش را بسته و خامه ا  را شكسته اند

  انى کهگکینه و نف ت او به دشمنان و ستم
 خداى او را تحقی  و م دمان او را اسی  مى کنند

 عبادت اوست.
 ق یح  شع !اى 
 شان را ببندندو  هاگوى گان آسمان را بگه ف شت

 ند!ا هو  و شیاطی  زمی  را وادار تا ب 
 تا پاکان را نیازارم

 و از ناپاکان کی  ب  آرم
 حكم ،می  انسان را ب اى شان ب خوانم

 ... یزانمگ ان ب انگو خشم خود را ب  ستم
 

 :ناهید نامه
 که ی  قسنمت آغناز آن در   است ار  منثور استاد پژواک ،«ناهیدنامه»

بنینناد »صننفحه از جانننب  ۴۱۲زار  یافننت و درگنن بخنش اول اینن  ارنن  
بنه همنت آقناى دکتنور اسند الله شنعور        -دادر کانا« افغانستان گف هن
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مكنونات قلبنى خنود را بنا نثن       ،چاپ شده است. پژواک در ناهید نامه
ى از گننه د را بننه نمایننند خننو  شنناع انه نوشننته و احساسننات شخصنن  

خننواه در ب ابنن  اشننغال و ظلننم و کشننتار  یاحساسننات هنن  افغننان آزاد
شوروى در افغانستان اظهار داشته است. آقاى دکتور اسد الله شعور در 

تمام مكنونات قلبى خنویش  »نوشته است که پژواک  «ناهیدنامه»مقدم  
و اغلنب دعنا   نینایش هناى ا   ویند؛ گبیان رسا، روش  و شاع انه باز  را با

بهن ه   ویژه باه ب -دنکن هاى پیامب ان ک ام را در ذه  خوانند تداعى م 
  گن مجید، کتب مقدسه ى دیآکه که او در نوشت  ای  ار  از ق  هائ 
 نینایش  دعا هناى او بنا   ؛ فته استگاساطی  که  آریانا، یونان و روم  و

 رسناند؛  هنم من   ه تشنابه زینادى بن    ،«زردشنت »هاى پیامب  بلخ باسنتان  
سنت بن اى راز و نیناز     بهاننه ای  ،«ناهیند » ،ی  ار ا که در ای  مخصوصاً
 .« خا ق یكتا... بلاواسطه با

 

 خاط ات م 
 ش  بیش  حیاتگهاى  گدر خش  ب 

 ست نامه ای ى زگب 
 ى رسیده استردو ره تازه از گای  ب 

 نآ ها ب  ذشته و از اب گاز صد فضا 
 قط ۀ شبنم چكیده است ه  زگصدها 

 ست تازه ای گلب گ
 با مش  دمى نبشته ب  آن دست مهوشى

 پیغام د كشى
 وفاى خویش از عشق و آرزوى م  و از

 از   زه هاى پیك  و ازرعشه هاى خویش
 افسان  خوشى

 ب م فتاد زان  حظ  نخست که اندر
 شاد خندان و مست و

 زان دم که دادمش دل و بوسیدمش عذار
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   به تمناى بوسه اىا  فتمگدر ب 
  مى شوقش م اکنارگشد شعله ور ز
  ب ب   بم نهاد
 ش  خاط ات م  در دفت  زمانگهاى  گدر خش  ب 

 دهد زان بوس  نخست م ا یاد م 
 کو هم نك ده است ف اموشش از وفا

 دهد عشق آن زن آزاد م  یادم ز
 جاودان  گای  ب 

 پژواک                        
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